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Purpose: One of the important issues in Iranian social sciences is the question of the 
possibility of proposing concepts of original social science theories. Whether Iranian social 
sciences, through the medium of the Iranian ecosystem and in the context of global studies, 
have invented specific theoretical concepts in relation to global similar materials, and what 
characteristics these concepts have had in relation to similar global materials, is the central 
question in this article. Accordingly, instead of proposing theoretical discussions, I have gone 
to a case study of the conceptual system of one of those who have tried to build a new 
theoretical and conceptual system in Iran. From this perspective, the question is whether 
Iranian researchers have been able to invent a specific conceptual and theoretical concept in 
their own produced works, which are the result of their field research in Iranian society. 
Morteza Farhadi, an anthropologist and sociologist at Allameh University, has tried to build 
his own social theory and conceptual system around the principles of assistance through half a 
century of field studies in Iranian society. 
Methodology: This article deals with the concept of cultural potential in his theoretical system 
and in the context of his scientific works. Morteza Farhadi, who is best known for his 
theorizing on the concept of helping and understanding society based on this fundamental 
feature in human relations, and in addition to the extensive theoretical and field work he has 
done to develop this concept and its application, has also made theoretical and sub-conceptual 
innovations that have the necessary capabilities for application in the study of culture and 
society. Among these, the concept of cultural potential is one of those concepts.  
Findings: Cultural potential expresses the cognitive, value and skill frameworks of a social 
group (at the village, city and civilization levels) that have been formed in the context of 
history and through their trade to regulate their relationship with the environment. Therefore, 
this concept has specific implications in relation to the sustainability problem. Cultural 
potential is practically part of the intangible heritage of a culture that requires its recognition 
and creative use to face the problems facing societies. Cultural potential is a relatively fluid 
concept that has acquired this characteristic mainly due to the fluidity of the concept of culture. 
For this reason, cultural potential includes knowledge on the one hand, and values, skills, 
abilities, and even patterns of social relationships on the other. Accordingly, the concept of 
cultural potential is a kind of internal clustering between the elements of a culture and its 
constituent components. 
Conclusion: Farhadi has tried to use this concept not only to recognize the current state of 
today's society and its history, but also to use this concept to diagnose the current situation and 
its crises, and most importantly, to make policies and provide solutions for the future of this 
culture and society. From this perspective, this concept is a kind of theoretical tool for critical 
reflection to understand the past, present, and future of society. 
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    ها: واژهكليد
فرهادي، انسانشناسي بـوم مرتضي  

ــگ  ــي، فرهن ــيل فرهنگ زاد، پتانس
  ايراني, بازانديشي انتقادي

پ  :هدف ايران، طرح  اجتماعي  علوم  مهم در  موضوعات  از  است.  ريكي  بديع  اجتماعي  علوم  نظريات  مفاهيم  امكان طرح  از  سش 
عات جهاني، مفاهيم نظري خاصي را ابداع كند و  اينكه علوم اجتماعي ايراني تواسنته در نسبت با زيست بوم ايران و در بستر مطال 

است مقاله  اين  اند، پرسش محوري در  موادر مشابه جهاني چه مختصاتي داشته  با  نسبت  به جاي    .اين مفاهيم در  اين اساس  بر 
از كساني كه در ايران تلاش كرده نظام نظري و مفهومي ج ديد  طرح مباحث نظري به سراغ مطالعه موردي نظام مفهومي يكي 

هاي ميداني آنها در   بسازد رفته ام. از اين منظر مساله آنست كه آيا محققان ايراني در آثار توليد شده خودشان كه حاصل پژوهش
انسان فرهادي  مرتضي  باشند.  داشته  خاصي  نظري  و  مفهومي  ابداع  اند  توانسته  باشد،  ايراني  در    جامعه  شناس  جامعه  و  شناس 

ق نيم  بواسطه  علامه  نظام  دانشگاه  و  اجتماعي  نظريه  ياريگري،  پادارايم  حول  كرده  تلاش  ايراني  جامعه  در  ميداني  مطالعات  رن 
    .مفهومي خاص خودش را بسازد

او پرداخته شده است. مرتضي    :شناسيروش آثار علمي  در اين مقاله به مفهوم پتانسيل فرهنگي در نظام نظري او و در بستر 
پرداز نظريه  براي  بيشتر  كه  انساني  فرهادي  روابط  در  بنيادين  ويژگي  اين  اساس  بر  فهم جامعه  و  ياريگري  مفهوم  درباب  اش  ي 

شهرت داردو در كنار كارهاي نظري و ميداني گسترده اي كه براي توسعه اين مفهوم و كاربست آن انجام داده، ابداع هاي نظري و 
عه فرهنگ و جامعه را دارند. در اين ميان مفهوم پتانسيل مفهومي فرعي اي هم داشته كه قابليت هاي لازم براي كاربست در مطال

  .فرهنگي يكي از آن مفاهيم است
بيانگر چارچوب:  هايافته فرهنگي  تمدن)   پتانسيل  و  شهر  روستا،  (در سطح  اجتماعي  مهارتي يك گروه  و  ارزشي  هاي شناختي، 

از خلال تجارت آنها براي تنظيم رابطه شان با اين مفهوم    است كه در بستر تاريخ و  اين رو  محيط زيست شكل گرفته است. از 
دلالت هاي خاصي در نسبت با پروبلماتيك پايداري دارد . پتانسيل فرهنگي عملا بخشي از ميراث ناملموس يك فرهنگ است كه  

ومي نسبتا سيال  مستلزم بازشناسي و استفاده خلاقانه از آن براي مواجهه با مشكلات پيش روي جوامع است. پتانسيل فرهنگي، مفه
اين خصيصه را پيدا كرده است. به همين سبب پتانسيل فرهنگي از يك سو   است كه بيشتر به خاطر سيال بودن مفهوم فرهنگ 

ها و حتي الگوهاي روابط اجتماعي. بر اين اساس  ها و توانايي ها و همچنين مهارتشود و از سوي ديگر ارزش ها را شامل ميدانش
  ست.  ا  پتانسيل فرهنگي نوعي خوشه بندي دروني بين عناصر يك فرهنگ و مولفه هاي تشكيل دهنده آنمفهوم 
فرهادي سعي كرده كه نه تنها ازين مفهوم براي بازشناسي وضعيت فعلي جامعه امروز و تاريخ آن استفاده كند، بلكه    :گيرينتيجه

هاي آن و مهمتر از همه براي سياستگذاري و ارائه راهكارهايي    رانهمچنين از اين مفهوم براي آسيب شناسي وضعيت امروز و بح
براي آينده اين فرهنگ و جامعه استفاده كند. از اين منظر اين مفهوم نوعي ابزار نظري براي بازانديشي انتقادي براي فهم گذشته، 

  .  حال و آينده جامعه است
  

)،  ٢(  ١٤،  شناسي ايران هاي انسانپژوهش .). مفهوم پتانسيل فرهنگي در نظام نظري مرتضي فرهادي تاملي در مساله ابداع مفاهيم نظري١٤٠٣(  .جبار  ، رحماني:  استناد
١٩٨-٢١٩. doi: 10.22059/ijar.2025.375388.459875.      
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 مفهوم پردازي   اهميتمقدمه: نظام هاي نظري و 

يكي از لازمه هاي مهم مطالعه فرهنگ، ابداع و استفاده از نظريات و مفاهيمي است كه به كمك آنها بتوان واقعيت مورد مطالعه را 
هاي علمي ما  جربهتوصيف كرد و توضيح داد. مفهوم پردازي ها راهي هستند براي تشخيص، توصيف، تمييز، طبقه بندي، و تبيين ت

). از نظر ماكس وبر، براي توضيح واقعيت اجتماعي ما راهي جز ابداع مفاهيم نداريم. وبر مفهوم  ٤١و    ٣٤:  ١٣٩٥(جاكارد ، جكوبي،  
جانبه و تشديد يك يا چند جنبه از يك واقعه معين براي ايجاد يك    كند. نوع مثالي در واقع بيانگر تاكيد يكنوع مثالي را مطرح مي

ساخت ذهني يكسان در مواجهه، توصيف و تبيين امور اجتماعي است. وبر فرايند مفهوم سازي را نوعي فرايند ساخت انواع مثالي امور 
شناسي اشاره   ). مالينوفسكي براي فهم فرهنگ به اهميت مفهوم پردازي و نظريه سازي درباره آن در تاريخ انسان١٣٨٥داند (وبر    مي
مين روند است كه سعي ميكند نظام مفاهيم و نظريه علمي خودش درباره فرهنگ را ارائه دهد (مالينوفسكي كند و در امتداد ه  مي

دهند و ). از اين منظر، مفاهيم حاصل انتزاع ابعادي از واقعيت هستند كه امكان هايي را براي صورتبندي ابعاد واقعيت به ما مي١٣٨٧
 .  اندسنت هاي علمي از اين طريق توسعه يافته

بر اين مبنا، يكي از معيارهاي كليدي ارزيابي و سنجش نظام فكري صاحب نظران،  الگوهاي مفهومي آنها و بالاخص مفاهيم 
قابليت و عمق آن   بيانگر  به ما بدهد،  براي توصيف و تبيين واقعيت  مفاهيمي  اينكه هر نظام نظري توانسته باشد  آنهاست.  محوري 

توان اين مساله را در نوع مفاهيم و نظريات رايج در آن  و تبيين وضعيت هر سنت علمي در ايران مينظام فكري است. براي ارزيابي  
سنت علمي مدنظر قرار داد. اگر از اين منظر به علوم اجتماعي در ايران نگاه كنيم، اين سوال مطرح است كه آيا علوم اجتماعي در  

توان از مفاهيم ابداعي در بستر علوم اجتماعي ايران صحبت    مي  چگونهند؟ و  ايران توانسته نظام مفهومي و نظري خودش را توليد ك
كرد؟ در اين مقاله  تلاش شده با محوريت اين مساله، به مطالعات اصحاب علوم اجتماعي بويژه آراي يكي از محققان با سابقه جامعه  

پرسش اصلي   علوم اجتماعي در آثار او پرداخته شود.شناسي ايران يعني مرتضي فرهادي و مساله ابداع مفهوم هاي    شناسي و انسان
با   اين مفهوم  نسبت  و  است  پذير شده  امكان  و چگونه  در چه شرايط  او  اثار  در  اجتماعي  علوم  مفاهيم جديد  ابداع  آنست كه  مقاله 

 مفاهيم مشابه در علوم اجتماعي چيست؟

 ايران و چالش مفهوم پردازي  اجتماعيعلوم  

انتقادي از علوم اجتماعي در ايران، يكي از مهمترين نقدها ضعف مفهوم پردازي و نظريه پردازي است. ساغرواني و در ارزيابي هاي  
ها و عدم استخراج نظريه و مفاهيم از داده ها در ايران اشاره كرده اند.  ) در يك مطالعه نظري به غلبه نظريه بر داده١٣٩٣همكارانش (

بحثي نظري در حيطه اهميت نظريه و مساله در توليد علمي و صعف اين مساله در ايران تاكيد مي كند. ) به  ١٣٨٩شهلا باقري هم (
شان به مساله نظريه پردازي و بطور ضمني و در ذيل آن به محوريت رويكردهاي ) هم در مطالعه١٣٩٦اعتمادي فرد و صدوقي نيا (

) نيز با نگاهي انتزاعي به ١٣٨٩ايران پرداخته اند. موسوي و رحيمي سجاسي ( فلسفي در مسأله امتناع نظريه پردازي در علوم اجتماعي 
اند. ميرفردي ( ) به بحران هاي سر راه جامعه ١٣٩٤مساله نظريه پردازي در جامعه شناسي ايران و وضعيت پروبلماتيك آن پرداخته 

علم اشاره كرده است. همين نقدها به شيوه هاي ديگري  شناسي ايران و عدم قابليت و توانمندي آن در نظريه پردازي و توليد خلاقانه
انسان انسان   در  اند، در باب شرايط علم  ها و مشكلات اين علم در ايران نظرات مختلفي  شناسي و دشواريشناسي هم مطرح شده 

اشي است از عدم شناخت قلمرو  داند كه نشناسي ايران را توسعه نايافتگي آن مي) مشكلات انسان ١٣٧٥الهي بهاروند (وجود دارد. امان
شناسي  شناسان و در نهايت تدريس انسانشناسي، فقدان انجمن يا كانون انسانشناسي، كمبود كتاب و نشريه در رشته انسانانسان



 
 
 
 
 

 ٢٠١  فرهاديمرتضي نظريه فرهنگي مفهوم پتانسيل فرهنگي در 
 

 

شناسي اي كه در انسانداند. بگونه مي  "سازي ضعف مفهوم") مهمترين مشكل را  ١٣٧٧بوسيله افراد بدون صلاحيت است. كوثري (
گذشته از مباحث   "حتي در مورد مفاهيم پذيرفته شده نيز دقت و تيزبيني چنداني به كار نمي رود. مقصودي نيز معتقد است"يران  ا

استفاده موثري بكنيمايم از مردمنظري، هنوز موفق نشده موثر بر شكل گيري  "شناسي  از عوامل  . فاضلي در كتابش شرح مفصلي 
- هاي سياسي و توسعهشناسي با گفتمان  هاي انسان). او به رابطه گفتمان١٣٩٨ن داده است (فاضلي،  هاي انسانشناسي در ايراگفتمان

انسان  ١٤اي در ايران در قرن   البته فاضلي نگاه عميق تري به تجربه  دارد و آن را بخشي از    شمسي پرداخته است.  شناسي ايران 
شناسي و وضع  لي در مقاله اي فهرست بلندي از مشكلات آموزش انسانفرآيند خلاقانه فرهنگ ايراني در دوره معاصر ميداند. فاض

كند كه مواردي از قبيل ابعاد مفهومي، نظري، روشي، اجتماع علمي، حوزه كاربردي، نهاد علمي، موجود اين علم در ايران را مطرح مي
  در   ايران  در  علم  اين   كه  آنست بيانگر   او  نظر. ردگي  مي بر  در  را....    هاي سازماني از اين رشته جهت و سمت و سوي اين علم وحمايت

مي  دچار  ابعاد   اين  همه او  نظر  از  نتيجه  در  است.  انسان مشكل  ماهيت  درباره  گفتماني  هنوز  كه  گفت  رسالتتوان  و شناسي،  ها 
(فاضلي   ندارد  وجود  ايران  در  آن  (١٠٠- ١٠٣:  ١٣٨٥كاربردهاي  اميري  و  زاده  شناسي ١٣٨٧). حسن  مردم  از  اند  كرده  تلاش  نيز   (

ن علم در ايران استفاده كنند و دلالت ها و ابعاد ايراني تجربه شكل گيري و  اي مفهومي براي فهم وضعيت ايايراني به عنوان مقوله
نگاري ايراني سعي كرده دلالت هاي اين مفهوم را در    ) هم در كتاب مردم١٤٠٠توسعه اين علم در ايران را نشان دهند. رحماني ( 

ي خودشان در ميدان داشته اند، نشان بدهد. اما در اين  شناسان ايراني و با اتكا به مقالاتي كه آنها در تجربه روش   نسل جديد انسان
انسان اين نسل جديد  انسان شناختي در نظريه و روش به واسطه  از مفهوم پردازي هاي خاص  به    كتاب هم ردي  شناسان نيست. 

 شناسان ايراني است.  همين سبب اين كتاب بيشتر درباره تجربه روش هاي انسان شناختي توسط انسان

قبلي ديده مي  در مجموع آثار  از خلال  انسانا  شود، آن  آنچه كه  ابداع مفاهيم و نظريات در  يا جامعه شناسي   ست كه  شناسي 
ايران يك موضوع مبهم است كه برخي از عدم تاسيس و توسعه آن گفته اند و برخي از يك مقوله و موقعيت مفهومي مبهم با عنوان  

اند. آنچه كه در لابلاي اين منابع ديده نمي شود، تمركز مصداقي بر برخي تجربه مردم شناسي يا جامعه شناسي ايراني دفاع كر ده 
انسان و  ايراني  اجتماعي  علوم  سنت  در  علمي  هاي  پردازي  مفهوم  و  مفهوم  روشي    هاي  و  نظري  ضعف  است.  ايران  در  شناسي 

ر ايران از موضع تحليل هاي نظري انتزاعي موضوعي است كه همچنان در تمام اين منابع نسبت به جامعه شناسي و انسان شناسي د
شود، بي آنكه در بستر مطالعات موجود و با اشاره مصداقي به مطالعات محققان ايراني اين نقد به محك تجربه در آيد. تاكيد  تكرار مي

بهتر مي تواند نسبت   ست كه مسئله تمركز بر تجربه هاي مفهوم پردازي در سنت علوم اجتماعي ايراني خيليا  من در اين مقاله آن
هاي شبه فلسفي رايج، مورد ارزيابي قرار دهد و در اين مقاله هم  اين علوم در ايران را با نظريه پردازي و مفهوم پردازي فراتر از بحث

 قصد من تمركز بر يكي از اين تجارب مفهوم پردازي در كارهاي مرتضي فرهادي است.  

شناسي در دانشگاه علامه طباطبايي است كه در كنار كساني مانند صفي نژاد، بيشترين و    فرهادي، استاد جامعه شناسي و مردم
نگارانه در علوم اجتماعي ايران داشته است. حاصل كارهاي ميداني او مجموعه  طولاني ترين رابطه را با ميدان تحقيق در معناي مردم

اني با محوريت ياريگري و دانش هاي بومي است. او در بيش از نيم  اي غني و وسيع از منابع علمي در مورد ابعاد مختلف فرهنگ اير
سازي مفهوم  توانسته  ميداني،  پژوهش  پردازيقرن  نظريه  و  نظري  ها  نظام  آنها  مهمترين  كه  باشد  داشته  را  خودش  خاص  هاي 

ع در نظام هاي اجتماعي و  ياريگري و طراحي الگويي مفهومي و نظري متناسب با آن براي شناخت، طبقه بندي و تبيين اين موضو
فرهنگي است. اما در كنار اين نظام نظري كلان او براي فهم جامعه، در سطوح خردتر نيز توانسته مفهوم پردازي هاي خاصي داشته  
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انتقادي جدي ارزيابي  نيازمند  در كارهاي مرتضي  باشد كه  پربسامد  مفاهيم كليدي و  اين  از  و توسعه هستند. يكي  تشريح  براي  اي 
 .  ١رهادي، مفهوم پتانسيل فرهنگي است كه در اين مقاله به طور خاص بر اين مفهوم و دلالت ها و ابعاد آن اشاره خواهند شد ف

 پردازيهاي مفهومفرهادي و لازمه

بلكه عميقاً نيستند  مفاهيم خنثي  آنست كه اصولا  بر  و محقق شكل مي  فرهادي  ميدان  با  نسبت  در كارهايش هميدر  او  شه  گيرند. 
را   مفاهيمي  ميداني خودش  تحقيقات  با  نسبت  در  و همزمان هم  بدهد  نشان  را  رايج  اجتماعي  علوم  مفاهيم  ارزشي  بار  كرده  سعي 

) نشان دادن اين ارزش هاي پنهان در ١٣٩٨(  "به راه باديه رفتن"متناسب با بستر جامعه ايراني ابداع كند. بيشترين تاكيد او در كتاب  
آن بر علوم اجتماعي ايران است. او معتقد است مفهوم بايد در نسبت با جامعه و ميدان شكل بگيرد و حك و   مكتب نوسازي و سيطره

الف) سعي كرده دلالت هاي   ١٣٩٧("شناسي ياريگري  انسان") يا  ١٣٩٣(  "واره"اصلاح شود. به همين سبب در كارهايش از جمله در  
هم جوامع غيرغربي نشان دهد و بر همين منوال هم در آثارش سعي كرده مفاهيمي  تاريخي مفاهيم و بار ارزشي برخي از آنها را در ف

 متناسب با پارادايم كلي مطالعاتي خودش خلق كند.  

آثار فرهادي، منابع محدودي وجود دارند كه همين منابع نيز نشان دهنده آن هستند جريان   در زمينه اهميت مفهوم پردازي در 
توان ردي از اهميت و خاص  چنان به آثار و كارهاي او بي توجه است. اما در همين منابع موجود هم مياصلي علوم اجتماعي ايران هم

) آقايي  عاطفه  مثال  عنوان  به  ديد.  را  او  تحقيقات  و  كارها  كتاب ١٣٩٥بودگي  در  را  سازي  مفهوم  و  پردازي  نظريه  كرده  سعي   (
وانسته به جرياني از خلق مفاهيم بديع در اين كتاب اشاره كند. آقايي با  انسانشناسي ياريگري نشان بدهد و به همين سبب به خوبي ت

بر اين اثر تاكيد كرده، اما به خوبي به نظام مفهومي بديع كارهاي فرهادي اشاره كرده است. البته آقايي معتقد است كه   اينكه صرفاً
شناسي   انسان"اند در حالي كه اتفاقا كتاب  ها در نسبت با جامعه ايراني و ميدان تحقيق فرهادي صورت بندي شدهاين مفهوم پردازي

فرهادي براي صورت بندي نظريه اجتماعي متفاوتي بر حسب مفهوم ياريگري به مثابه شرط استقرار،  نشان دهنده تمايل    "ياريگري
بقا و توسعه جامعه است و لذا نه فقط درباره ايران كه درباره هر نوع جامعه ديگري قابل طرح و آزمون است. به همين سبب او از 

اين كتاب،  "شود. او بر آنست كه    ) ديده مي١٣٨٩محمود مهام (  كند. اين موضوع در كار  هاي جهاني ياريگري صحبت ميساخت 
گام نخستين  دار  داعيه  تجديدنظرهرچند  اما عملاً  است،  انسان شناسي  در  گيري حوزه جديدي  و عملياتي    هاي شكل  عيني  طلبيِ 

حوزه   در  قوي  ايرانيمسالهبسيار  جامعه  ساخت-شناسي  بلكه  و  بازبيني  اسلامي  و  بشري  جوامع  غيرسازنده، يابي  و  ايستا  انتقادات 
). يا ردي از اين ١١٩:١٣٨٩(مهام    "تفكرات قالبي و احساسات نااميدانه نسبت به حال و آينده مي باشد  ،٢هاي بن بست انديشي تحليل

 شود.  هاي تاسيس بيمارستان در جنگ ايران و عراق ديده مي) هم در تحليل تجربه١٣٨٣نظريه در مقاله اصغريان جدي و قبادي (

آقايي و طغياني به مفهوم پتانسيل  ١٣٩١ميثم طغياني ( اشاره دارد.  آثار فرهادي  به اهميت و خاص بودن مفهوم سازي در  ) نيز 
اي كوتاه داشته اند و آن را صرفا در حد مفهومي مطرح در آثار فرهادي با آوردن تعريفي فرهنگي كه مورد بحث اين مقاله است اشاره

مندي خاص آراي فرهادي كه زمينه اصلي نوعي مردمشناسي بومزاد  ) به زمينه١٣٩١اند. فياض (او مطرح كرده  هايمختصري از متن
فرهادي را مردم اشاره كرده و كار  قرار    است  آزمون  فرهادي كمتر مورد  ادعاي  ابداعي مورد  مفاهيم  لذا  است.  ناميده  آينده  شناسي 

اي درباره پاندمي كرونا انجام داده اند كه بخش نظري آن مبتني ) مطالعه١٤٠١ساداتي و فلك الدين (گرفته اند، به عنوان مثال كلاته  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 فرصتي براي انتشار آن فراهم شود  با توجه به اهميت نظريه ياريگري در آثار مرتضي فرهادي، اين موضوع را در مقاله ديگري بطور مبسوط مورد بحث قرار داده ام كه اميدوارم ١

2 Stereotypes 



 
 
 
 
 

 ٢٠٣  فرهاديمرتضي نظريه فرهنگي مفهوم پتانسيل فرهنگي در 
 

 

مفهوم  اهميت  به  آنها  هرچند همه  فرهادي  آثار  درباره  انتقادي  مطالعات  در  در مجموع  است.  فرهادي  نظريه  در  ياريگري  انواع  بر 
 ي بر مفاهيم خاص او متمركز نشده اند. پردازي در كارهاي او اشاره كرده اند، اما بطو مصداق

انسان شناختي و جامعه شناختي جامعه  او در مطالعات  انداز  بايد آن را در ساختار كلي چشم  ابداعي فرهادي  براي فهم مفاهيم 
حال) و   ايران ديد. مساله اصلي فرهادي فهم جامعه است، اينكه چگونه شكل گرفته (در گذشته) و وضعيت امروز آن چگونه است (در

طريق   (از  خودش  اجتماعي  پديداري  عمق  در  اول  وهله  در  را  موضوعي  هر  كار،  اين  براي  آينده).  (در  رفت  خواهند  سمتي  چه  به 
هاي فرهنگي پيراموني و در ساير جوامع (مطالعات تطبيقي) بررسي كرده تا بتواند تعميمي  نگاري) و سپس در بستر محيط  ريزمردم

پايداري است؛ شيوهمفهومي و نظري (مفهوم پر استنتاج كند. مساله محوري فرهادي،  از آن  اي از زيست كه  دازي و نظريه سازي) 
منجر به تعالي و بهينه شدن كيفيت زندگي هم براي امروز و هم براي آينده خواهند شد، به همين خاطر همه موضوعات مورد بررسي 

 اند. وم ايران شكل گرفتهبراي او، در ربط ارزشي با اين مساله بالاخص در زيست ب

كند: ياريگري. ياريگري در واقع راز اصلي براي پاسخ به اين مسئله، فرهادي به يك قاعده كليدي در بطن امر اجتماعي اشاره مي
در شكل دهنده جامعه و بقاي آن و همچنين ابزار اصلي توسعه پايدار است. بيشتر مفاهيم و نظرياتي كه فرهادي آنها را برساخته يا  

شناختي امر اجتماعي كه مضر براي پايداري و ياريگري هستند را مدنظر قرار هاي آسيبتوضيح و تكميل ياريگري هستند يا شكل
داده است. لذا پارادايم كلي مطالعه امر اجتماعي از گذشته تا حال و آينده، ذيل مقوله محوري پايداري جامعه انساني و حول مفهوم  

الف) كه نظريه    ١٣٩٧(  "شناسي ياريگريانسان"ي زمينه ساز يا منبعث از آن است (براي اين مسئله به كتاب  هاياريگري و مكانيسم
ب)    ١٣٩٧(  "صنعت بر فراز سنت يا در برابر آن"دهد و همچنين كتاب  ياريگري به مثابه نظريه اجتماعي مبنايي فرهادي را شرح مي

هاي ضروري براي توسعه پايدار اشاره دارد از سوي ديگر معطوف به آينده، به بنيان شناسي توسعه نيافتگي است وسو انسان كه از يك
ها و مباني اين دو كتاب هاي فرهادي را در بستري ميان فرهنگي ارزيابي و تكميل كند. ساير آثار فرهادي يا مقدمهو سعي دارد ايده

اند). مفاهيمي كه فرهادي بر انها تاكيد  توسعه اين پارادايم نظري تاليف شدههستند يا شرحي تكميلي در حاشيه اين دو كتاب و براي  
بادآورده، كژبالشي و اقتصاد  تامل فرهنگي،  تعاون،  بركت،  ماننر گواليگري،   از  يكي.  هستند  فهم  قابل  راستا  همين  در  همه  ...  كرده 

 و  داده  قرار  بحث  مورد  فرهادي  ديدگاه  از  را  آن  كرد  خواهم  تلاش   ادامه  در  كه  است  فرهنگي  پتانسيل  پادارايم،  اين  در  كليدي  مفاهيم
 اش كنم. سنت علوم اجتماعي جهاني مقايسه در  مشابه  مفاهيم با نهايت در

 پتانسيل فرهنگي: مفهومي از دل نظريه ياريگري

ست كه چگونه يك  ا  كرد) آن توان آن را ذيل سنت كاركردگرايي ساختاري طبقه بندي  پرسش محوري فرهادي در مطالعاتش (كه مي
اي و تغييرات، مساله محوري  كند. اما از جنبه توسعهشود، و تداوم پيدا ميگيرد مستقر ميفرهنگ در بستر زماني و مكاني، شكل مي

كه فرهادي هم در مطالعات انتقادي اش نسبت به فرهنگ موجود و هم در مطالعات سياستگذارانه اش براي آينده يك جامعه آنست  
ياريگري در اشكال مختلف آن  -١ها دو مفهوم كليدي دارد :  رسد. او در پاسخ به اين پرسشفرهنگ چگونه به موقعيت پايداري مي

 پتانسيل فرهنگي -٢

يابد و از طريق پتانسيل فرهنگي (محلي، منطقه  كند و حتي توسعه ميگيرد مستقر شود تداوم پيدا ميجامعه با ياريگري شكل مي
مل ياريگري هم هست مياي،  بنيادين  بر الگوهاي  مبتني  در مقالات و كتابي، و جهاني) كه  برسد.  پايداري  به  متعددي  تواند  هاي 

واسطه چندين دهه مطالعات ميداني و تطبيقي خودش تدقيق كند و  ه  نظريه ياريگري خودش را بسط داده است و سعي كرده آن را ب
نهايت صورت نظر  در  اين  از  دقيقي  در در كتاب  بندي  بدهد كه  ياريگري "يه  مقالات   ١٣٩٧(  "انسانشناسي  در  پيشتر  البته  و  الف) 
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هاي متقابل پيوسته به مقوله همكاري يا ياريگري پرداخته است. فرهادي در اين  متعددي، ارائه شده است. فرهادي با تاكيد بر كنش
گيرد به همين سبب او سعي در گونه شناسي آن دارد. شكل ميكتاب بطور ضمني بيان كرده كه اصولا جامعه با همكاري و ياريگري  

 سيم است: تق قابل كلي ةدر نگاه وي، همكاري به سه دست

دهد؛ اما در حضور گروه و اين ويژگيِ  سويه يا خودياري، زماني است كه هر كس براي خود، كاري انجام مي همكاري از نوع درون
را مي كار  يكنواختي  بودن،  گروه  فرديدر  حالت  از  تر  بخش  لذت  را  آن  انجام  و  ميگيرد  مياناش  نوع  از  همكاري  يا  سازد.  سويه 

همياري، زماني است كه كمك فرد به شخص ديگري با هدف جلب كمك او در آينده و يا پاسخي به كمك او در گذشته باشد. اين 
دهد كه فرد انتظار هيچ ه يا دگرياري، در شرايطي رخ ميسويمدل از ياريگري را كمك تأخيري نيز مي نامند. همكاري از نوع برون

  كسب   يا  غالباً  دگرياري  ةشود. انگيزپاداش يا كمك متقابلي از كمك به ديگري ندارد و نوعي كمك بلاعوض يا بخشش محسوب مي
  كه   كرد  مطرح  را  ضمني  ضفر  اين   ميتوان).  الف  ١٣٩٧  و  ٢٢:  ١٣٨٧  فرهادي(  است  رواني  تشفي  يا  و  اخروي  اجر  يا  و  اجتماعي  منزلت
پتانسيل  نكر  شناسي  گونه  ياريگري  مفهوم  با  متناسب  را  آن  فرهنگي  پتانسيل  مفهوم  طرح  در  فرهادي  هرچند ده است، اما در عمل 

 توان براي خودياري، همياري و دگرياري طبقه بندي كرد. هاي فرهنگي را مي

هاي انساني در است. پتانسيل فرهنگي حاصل انباشت تجربه تاريخي فرهنگدر اين نوشتار تاكيد من بر مفهوم پتانسيل فرهنگي  
به نظر مي ابعاد مختلف اين مفهوم در آراي مرتضي فرهادي مي طي تاريخ است.  تواند كليد فهم نظام فكري او در  رسد نگاهي به 

خروج از موقعيت نيمه استعماري است. نظريه  هاي او براي مواجهه با شرايط جديد و  حلمواجهه با ميراث فرهنگ سنتي ايران و راه
 ها و فناوري سنتي را بايد ذيل نظريه يا مفهوم پتانسيل فرهنگي فهميد. فرهادي در خصوص دانش

از سوي ديگر   ها و فناوري سنتي يا همان دانش فني فرهنگي و جمعي را شامل مي شود وپتانسيل فرهنگي از يك سو دانش
). مفهوم پتانسيل فرهنگي يك مفهوم چند بعدي و پيچيده  ٥٩/٥٨الف    ١٣٩٧شود (هنجارهاي كار مشاركتي را شامل ميها و  آموزه

ها و تاملات فرهادي در ميراث گذشته است و از سوي ديگر اين مفهوم سويه سازنده و رو است. اين مفهوم از يكسو حاصل پژوهش
ا و  فرصت  مفهوم  اين  گويي  دارد.  هم  آينده  ميبه  آن  بر  تكيه  كه  است  حل ستعدادي  و  وضعمان  شدن  بهتر  براي  ما  به  تواند 

مشكلاتمان و خروج از موقعيت نامطلوب استعماري كمك كند. اين مفهوم را بايد در بستر پروژه كلان و برنامه پژوهشي او فهميد.  
مهمتر آنكه مولف به شكل صريح يا ضمني در نيم  "يسد:نوتقريبا در بيشتر آثار فرهادي ردي از اين مفهوم وجود دارد. در اين باره مي

ها و هنجارهاي  حفظ محيط زيست و ارزش  هاي سنتي و ملي ايران در بخش كشاورزي،به دنبال كشف توان و ظرفيت  قرن گذشته،
به همين سبب فهم پانويس).    ،٩٧الف:    ١٣٩٧(  "فرهنگ توليدي و توسعه مشاركتي و توجه دادن جامعه امروزي به آنها بوده است

 نويسد: اش باشد. او در تعريفي از اين مفهوم ميتواند كليدي براي فهم نظام فكري و نظريتعريف اين مفهوم از منظر او مي

هاي مثبت ذخيره دانشي و تجربي فني و بينشي و منشي و كشفي آسان ساز و روان همه آموخته  منظور ما از پتانسيل فرهنگي،  "
همچون ثروتي از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است و حركت به  همچنين هويت بخش يك ملت است كه در شرايط عادي،پرداز و 

 ) الف ١٣٩٧( "سازدجلو را همچون نوعي انرژي ذخيره شده، آسانتر و ميسر مي

مهارت فردي و اجتماعي از كند از جمله دانش، بينش، و منشه و حتي  تمام مولفه هايي كه فرهادي براي اين مفهوم مطرح مي
سو بيانگر چندوجهي بودن اين مفهوم است و از سوي ديگر بيانگر سمت و سوي اين مفهوم در روندي رو به جلو و زمينه ساز    يك

توسعه است، به همين سبب اين مفهوم اصولا بار ارزشي مثبت براي فرهادي دارد و اين بار ارزشي از دل ربط ارزشي آن در نسبت با  
پتانسيل  پاي نبوده بلكه مفهوم  به صورت فعلي مطرح  ابتدا  از همان  اين مفهوم  آثار فرهادي،  در  ارتقاي كيفيت جامعه است.  داري و 
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اما تعريف   فرهنگي به تدريج در طي زمان بسط پيدا كرده و توسعه يافته و به همين سبب هم تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است،
توان جوهره هم را مي  به نظر ميفوق،  در نظر گرفت.  آن  تعاريف  از فرهنگ  ه  بر بخشي  اين مفهوم، تاكيد  بر  رسد تاكيد فرهادي 

سازد. اين مفهوم عميقا بار ارزشي دارد براي كسي كه نه جامعه انساني است كه تداوم ظرفيت و پويايي و توسعه پايدار آنرا ميسر مي
انتقادي و سياستگذارانه تلاش دارد موقعيت تلخ جوامع توسعه نيافته را اي ناب بلكه با  هاي پژوهش حرفهصرفا با دغدغه رويكردي 

بفهمد و براي تغيير و اصلاح آن تلاش كند. فرهادي در عين حال كه مراقب است ربط ارزشي موضوعات سبب قضاوت ارزشي او 
كرد كه يا به بهبود و نجات اين جوامع از موقعيت   ها، بايد موضوعاتي را بررسينشوند، اما تاكيد هم دارد كه در راستاي همين ارزش

هايش بيش كنند يا آنكه براي اصلاح روند و رويه آنها بسيار موثرند. لذا او عموما مفهوم پردازياستعماري يا شبه استعماري كمك مي
ضاوت هم پايداري است. گويي هاي مخرب و منفي فرهنگ و معيار اين قهاي مثبت فرهنگ يا سويهاز همه يا معطوف است به سويه

خواهد از نيرو و عامل پيش برنده وجوه مثبت فرهنگ انساني صحبت كند؛ نيرو و عاملي كه در شرايط عادي، مي  او با اين مفهوم مي 
نسيل  هايي در ناكارآمد كردن پتاتواند عمل كند و فرهنگ ساز باشد (به همين دليل در فهم موقعيت استعماري، او قائل به مكانيسم

 : كنداين وجه مثبت را او در تعريف ديگري از اين مفهوم به خوبي بيان مي هاي فرهنگي يك جامعه است).

ذخيره" و  متكاثف  يادگيري  و  و سرمايه  انرژي  نوعي  واقع  در  فرهنگي  كه همانند  پتانسيل  است  مثبت "سازي شده  در   "انتقال 
هاي استفاده بهينه از امكانات فيزيكي اقتصادي و اجتماعي را فراهم كند و در هروانشناسي پيشرفت، موارد جديد را تسريع كرده و را

 ). الف ١٣٩٧( "تواند شتاب زايندگي و توان اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهدنتيجه مي

تام تبديل مي  فرهادي در تشريح اين مفهوم دركي نسبتا وسيع از آن را مد نظر دارد، دركي كه گويي آن را به يك نهاد اجتماعي  
مقياسي محدودتر در خودش دارد. مجموعه اجزاي فرهنگ را در  اي از عناصر از جمله زبان خاص، مراودات و تعاملات  كند و همه 

هاي مقاومت و هر چند امكان  ..... وجود دارد كه اين تام بودگي را شكل داده و در نهايت خود ساكنان را در اختيار مي گيرد  خاص و
د اين واقعيت تام هست. پتانسيل فرهنگي نوعي نهاد تام در تعبيري مثبت است. به همين سبب در جاي ديگري آن را به  تمايز در خو

 كند: طور مبسوط و با همه عناصرش تعريف مي

قومي، هاي  ها و فناوريهاي سنتي، دانشها و تعاونيپتانسيل فرهنگي افزودن بر دانش مديريت اقتصادي بوم زاد و مشاركت"
ها و گر و برخي آيينها، خبرهاي تسهيلبخشي از ادبيات شفاهي (ضرب المثل ها .ترانه ها و قصه ها و....)، برخي از باورها، ارزش

جزو   شايد  امروزه  تايلر  بقاياي  اصل  اساس  بر  ظاهرا  كه]  [است  فرهنگي "مراسمي  آنها    "ضايعات  از  برخي  گاه  اما  آيند،  شمار  به 
نامرئي و خودكار فرهنگي بر سر ايجاد همبستگي و اعتماد و تلطيف رقابت و ستيزه و جهت بخشي و كاناليزه هاي  همچون ماشين

 ) ٩٨:الف ١٣٩٧(  "كنند و شديدا ناشناخته هستندهاي مخرب در مواقع بحراني عمل ميكردن و خردمندانه به انرژي

ه خاص مجزا نيست و حتي مختص قشر يا عنصري خاص  اي در آن و منطقپتانسيل فرهنگي حوزه جدايي از فرهنگ يا جزيره
لذا نمي و لزوما  نيست.  قائل شد  آن و ساير اعضاي جامعه  بين حاملان  يا  بين آن و ساير عناصر فرهنگ  تمايز عيني دقيقي  توان  

هاي بدن در و مويرگها  گويي پتانسيل فرهنگي را مي توان شبكه رگ  .محدوديت در دسترسي براي افراد يا اقشار خاص را هم ندارد
شود، اما  سطوح مختلف فرهنگ از دانش و بينش گرفته تا مهارت و فناوري دانست كه در عين اينكه همه اجزاي بدن را شامل نمي

 در همه جاي آن هست و حيات و سرزندگي پيكر نيز به آنها وابسته است.  

اين مفهوم بيانگر  صورت بندي خاصي از رفتارها، نهادها،   -١پتانسيل فرهنگي در متون فرهادي به چند نحو معرفي شده است:  
گاهي هم الگوي خاصي از شيوه تركيب    -٣گاه مصاديق خاصي از رفتارها و نهادها، دانش و فناوري است،    -٢دانش و فناوري است،  

ي كاربردي خاصي در سطوح هاو در نهايت گاهي مهارت  -٤عناصر فرهنگي از نظام ارزشي گرفته تا نحوه سازماندهي گروه هاست،  
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در عين حال گاه صرفا فرهنگ   ذهني و عيني يا فردي و جمعي است كه در اعضاي جامعه در استفاده از عناصر فرهنگي وجود دارد.
شود.  اما همه اين حالات چهارگانه اين مفهوم، معطوف به    شود و گاهي عناصر فرهنگ مادي را هم شامل ميذهني را شامل مي

مشخص است يعني پايداري مبتني بر ياريگري. به همين سبب هركجا فرهادي در يك عنصر فرهنگي از باورها و رفتارها يك معيار  
ها را در راستاي مقوله پايداري، معطوف به ياريگري ديده، آن را ذيل مفهوم پتانسيل فرهنگي ها و هنجار تا ابزارها و مهارتو ارزش 

 : نگاه وسيع به مفهوم پتانسيل فرهنگي را مطرح مي كند كه بازآفريني كرده است.  فرهادي اين

هايي است كه كم و بيش همه صاحبان يك فرهنگ  پتانسيل فرهنگي ثروت مشاع صاحبان يك فرهنگ است و داراي كانال  " 
دهند. اگرچه افراد با علايق مختلف و بهره هوشي متفاوت و توانايي دسترسي به منابع ممكن است كم و را زير پوشش خود قرار مي

بيش با درجات مختلفي از آن بهره مند شوند. با اين وجود پتانسيل فرهنگي منبع عمومي و چون رودخانه اي است كه هر كس مي  
 ). ٩٩الف:  ١٣٩٧( "يا جمعي و گروهي خود بيافزايد تواند از آن آب برداشته و آنرا به سرمايه فردي و خصوصي

فرهادي در شرح پتانسيل فرهنگي به نكته مهمي درباره سرنوشت آن مفهوم در جوامع مختلف و بالاخص جوامع نوين در دنياي 
ر مي توان نظام جهاني  مدرن اشاره دارد. گويي او تلاش دارد تاريخ جهان مدرن را از طريق اين مفهوم بازخواني كند. به تعبيري ديگ

پتانسيل با  مختلف  جوامع  نسبت  طريق  از  را  هاي مدرن  پتانسيل  از  بشري  جوامع  مشترك  (ذخيره  بشري  و  قومي  فرهنگي  هاي 
فرهنگي جوامع مختلف محلي) باز تعريف كرد. جامعه مدرن مواجهه اي دوگانه با اين مقوله دارد: از يكسو در نظام جهاني مدرن است 

ه پتانسيل هاي فرهنگي همه جوامع ايجاد شده است. كشورهاي توسعه يافته جهان مدرن پتانسيل هاي خاص خودش كه دسترسي ب
اند، اما از سوي ديگر جامعه مدرن  هاي ساير جوامع را هم از طرق مختلف به نفع خودشان به كار گرفته را دارند و در عين حال پتانسيل

پتانسيلكه مبتني بر كنش متقابل گسسته يعني رق اين  هاي فرهنگي مبتني كنش ابت و نزاع است، عملا منجر به فرسايش شديد 
ناميد. فرهادي در نگاهي متقابل پيوسته در همه جوامع مي  اجتماعي مي توان  را تنازع بقاي  شود و وضعيتي را ايجاد ميكند كه آن 

توسعه و  يافته  توسعه  جوامع  تفاوت  به  دانتقادي  تاكيد  اين  بر  ريشه  نيافته،  آنها  براي  جوامع،  آن  از  ما  تصور  برخلاف  كه  ارد 
پتانسيل توسعه به  اتكا  در  پتانسيل يافتگي  يا  فرهنگي خودي  وامهاي  در حاليكه همين جوامع هاي  است،  ديگر جوامع  از  گرفته شده 

پتانسيل  از  را  ديگر  جوامع  تنها  نه  استعماري،  فرآيندهاي  خلال  از  غربي  م مدرن  خودشان  بومي  از  هاي  را  آنها  بلكه  كردند  حروم 
هاي متقابل گسسته را در آنها ترويج يافته هم محروم كردند، و كنشاي جهان مدرن و جوامع توسعههاي ريشهدسترسي به پتانسيل

پيوسته  هاي فرهنگي و مراقبت از همه الگوهاي كنش متقابل  كردند. فرهادي بر بازشناسي و مراقبت و بازآفريني خلاقانه اين پتانسيل
 تاكيد بسيار دارد. 

شود اما در همه اين موارد دلالت ضمني خاصي  هرچند كاربرد وسيع اين مفهوم گاه سبب ابهام و عدم تعيين مرزها و حدود آن مي 
بيانگر خلاقيت تاريخ و سنت يك جامعه است و در عين حال  از فرهنگ هست كه حاصل  ابداعبه وجوهي  اجتماعي آن ها و  هاي 

شود كه هم محصول يك اجتماع است و هم  هاي اجتماعي بسيار نزديك ميت. در اينجا پتانسيل فرهنگي به مفهوم نوآوريجوامع اس
هاي اي تركيبي از پتانسيلهاي ابداعي يك جامعه براي حل مشكلاتشان. البته اين نكته هم وجود دارد كه در هر جامعهبيانگر شيوه

هاي خلاقانه حل مشكل مانند اهلي كردن گياه و دام و يا مديريت سنتي آب در  همين سبب شيوه  ابداعي و استقراضي وجود دارد و به
ها مكانيكي و تقليدي محض نيست بلكه هميشه با  مناطق مشابه سرايت كرده و جوامع از هم وام گرفته اند و هرچند اين وام گرفتن

ن مساله در جهان جديد سرعت و شدت بيشتري پيدا كرده است.  زمينه و زمانه جديد جامعه مقصد همسو و هماهنگ شده است. اي
 توان آن را ديد.طور ضمني ميه البته فرهادي اين گونه شناسي را در كارش مطرح نكرده اما ب
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- مند نميكند. لذا همه يكسان از آن بهرهدر جهان جديد و در جوامع امروزي پتانسيل فرهنگي بيشتر به حالت رگباري عمل مي
شوند و همين شوند. لذا در جهان مدرن و امروزي، جوامع در يك نابرابري عظيم در بهره مندي از پتانسيل فرهنگي دسته بندي مي

كند، جوامع توسعه يافته آنهايي هستند كه نه تنها از پتانسيل فرهنگي خودشان  بندي موقعيت آنها را در نظام جهاني تعيين ميدسته
هاي جوامع ديگر را هم مصادره به مطلوب كنند و در مقابل  هاي مدرنيته، پتانسيلوانسته اند به واسطه امكانمند هستند بلكه تبهره

هاي فرهنگي جديد مدرن را بدست نياورده اند بلكه به واسطه عوامل داخلي و جوامع توسعه نيافته آنهايي هستند كه نه تنها پتانسيل
 اند:اند و گاه تخريب كردهن را هم از دست دادههاي سنتي خودشاخارجي متعددي، پتانسيل

در جوامع امروزي ... جوامع بريده از فرهنگ ملي و بومي، كمتر از جوامع صنعتي قادر به بهره مندي از آن هستند در حالي كه " 
كشورها فرهنگي  پتانسيل  از  هم  و  خود  فرهنگي  پتانسيل  از  هم  دوم  و  اول  موج  صنعتي  يافته  توسعه  كهن  كشورهاي  و  عتيق  ي 

آورند. جهان توسعه نيافته متاسفانه تا امروز به دليل موانع گوناگون قادر به استفاده بايسته از اين  فرهنگ استفاده بهينه به عمل مي
  جهان  در  كشورهايي  كه  هست  هم  دليل  همين  به.  است  نبوده- جهاني  فرهنگ  پتانسيل  نه  و  بومي  فرهنگ  پتانسيل  نه-پتانسيل
اقتصادين  از   كه  هستند و  فيزيكي    توان   اما   نيستند،  صنعتي  كشورهاي  از   كمتر  -خاورميانه  خيز  نفت  كشورهاي  همانند-ظر سرمايه 
  ). ١٠٠-٩٩/الف  ١٣٩٧( "باشند نمي دارا خود جامعه سوي همه پيشبرد جهت در را اقتصادي سرمايه از بهينه استفاده

كند. هاي فرهنگي در سطح محلي و سطح جهاني هم صحبت ميفرهادي از پتانسيلشود  طور كه در گفتار فوق ديده ميهمان
منطقهپتانسيل به سطوح كلان  اشاعه  فرآيندهاي  بواسطه  اما  دارند  محلي  منشا  هرچند  جهاني،  فرهنگي  نوعي  هاي  و  جهاني  و  اي 

البته مدرنيته غربي به عنوان جريان غالب فرهنگي   اند.اند و شيوع ميان فرهنگي پيدا كردهاي رسيدهاشاعه فراگير در سطح بين قاره 
 جهان نيز برخي از اين الگوهاي پتانسيل فرهنگي را به امري جهاني و فراگير بدل كرده است. 

  از پتانسيل فرهنگي  تا گسل فرهنگي
تواند موقعيت و د بلكه ميپتانسيل فرهنگي امري به شدت زمينه مند و زمان مند است به همين سبب هميشه اثر و پيامد مثبت ندار

دور شدن و "عملكرد منفي هم بواسطه شرايط نامناسب پيدا كند. وضعيت جديد جوامع توسعه نيافته چيزي است كه فرهادي آن را  
) و اين وضعيت را ناشي از عامل و عوامل مختلف  ١٠٠الف:    ١٣٩٧(  "داندكوچكتر شدن پتانسيل فرهنگي نسبت به فرهنگ كل مي

را ناشي از  مي   اتفاق  اين  از سوي ديگر    "داندهاي مختلف در جوامع نوين ميناهمگوني منابع و منافع گروه"داند. او از يك سو  و 
پتانسيلتاكيد مي اين  براي تحريف و تخريب  نوعي تلاش خنثي  استعماري در كند كه  نظام سلطه  با هدف زمينه سازي سيطره  ها 

سازي معرفتي و علمي را فرهادي در نقد نظام علمي و فرهنگ مصرفي وارداتي كشورهاي توسعه  عمل وجود داشته است. اين زمينه 
) نشان داده است گويي موقعيت مستعمره بودن و توسعه نيافته بودن مستلزم تغيير نگاه نسبت به  ١٣٩٨(  "به راه باديه رفتن "نيافته در 

پتانسيل  اين  سنتي  فرهنميراث  پتانسيل  گذاشتن  كنار  و  قابليتها  به  توجه  عدم  حتي  و  سنتي  و  گي  مدرن  جهان  مثبت  هاي 
آورد كه برخي جوامع فرصت و توان و  هاي فرهنگي آن است. اين تغيير كلان در نظام نوين جهاني عملا شرايطي را پديد ميپتانسيل 

   : داند كهدر اين رخداد را اين مي مندي از پتانسيل فرهنگي بومي و جهاني دارند. فرهادي علت ديگريحتي تمايل كمتري براي بهره

ها و هنجارها را از ميان  در نتيجه تغييرات و دگرگوني هايي است كه معناي درست برخي از تجربيات بازتابنده در باورها و ارزش "
و فراغت منفعلانه توسعه نيافته داراي ذخاير فراوان از فرهنگ توليدي و كار و آموزش آماده خواري    جوامع  كردن  ورد  ...  "برده است

و مصرف بدون توليد و كوشش براي خود كار كردن كارخانه ها و صنايع آنان و استفاده ناضرور و بي معنا و نابجا از ماشين به جاي 
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الف   ١٣٩٧(  "توانند وابستگي كشورهاي پيرامون به خود تضمين كنندانسان آخرين ترفندي است كه كشورهاي مركز به ياري آن مي
 . )١٠٠و١٠٢

كند اين شرايط و  شود. لذا سعي ميفرهادي از موقعيتي صحبت مي كند كه پتانسيل فرهنگي مثبت به پتانسيل منفي تبديل مي
 موقعيت را شرح دهد: 

مي" تجربي  توان  اين  از  نابجا  پتانسيل استفاده  از  استفاده  نادرست  شيوه  ديگر  عبارت  به  شود...،  منفي  نتايجي  به  منجر  تواند 
آنرا به نيرويي بازدارنده يا خنثي مبدل سازد. اين حالت هنگامي شكل مي  فرهنگي است گيرد كه عناصر كارآمد در  كه ممكن است 

 )  ١٠١الف:  ١٣٩٧( "شوندشرايط جديد مصنوعي و يا اجباري كاركردهاي خود را از كف داده به عناصر بي كاركرد و كژكرد تبديل مي

يروي ذخيره شده و فشار آور به شكلي نابه هنگام و نابجا بر شرايط جديد تاثير نامطلوب  بنابراين اين ترس وجود دارد كه اين ن
 "موقعيت ناشناسي "). او اين شرايط را ناشي از نوعي  ١٠٠الف:    ١٣٩٧گذاشته و آن را به نيروي بازدارنده پتانسيل منفي تبديل كند (

مند است و با توجه به تغييرات جهان در دوره مدرن بايد آن را به مشابه  هداند. زيرا پتانسيل فرهنگي عميقا زمين) مي١٠١الف:    ١٣٩٧(
) و بدون توجه ١٠١الف:    ١٣٩٧(   "هاي ارزش موقعيتدگرگوني"يك پديده اجتماعي تام در كليت فرهنگي اش فهميد. بدون توجه به 

ممكن   ...  (در هر مورد خاص)  ه از پتانسيل فرهنگيدر استفاد"ها و شرايط و بستر تاريخي امروز و تفاوتش با گذشته  به تغيير زمينه
هاي پيشين بنا بر قانون اينرسي (ماند) تا مدتي همچنان بر ماندگاري و حركت خود است دچار اشتباه شوند چرا كه ممكن است ارزش 

انتقال منفي در روانشناسي يادگيري ممكن است تبديل به عامل مخل شوند و جامعه براي كم زور   ادامه دهند و بنابر اين همچون 
). انتقال منفي يا پتانسيل  ١٠٢الف:  ١٣٩٧(  "كردن يا متوقف كردن حين حركت ناچار باشد كه بخشي از انرژي خود را از دست بدهد... 

منفي بيانگر مفهومي است كه به شيوه اي معكوس و سلبي از طريق پتانسيل فرهنگي براي آسيب شناسي و نقد وضعيت كشورهاي  
است؛ موقعيتي كه در شرايط فقدان يا كژكاركرد يا بي    "گسل فرهنگي "توسعه و توسعه نيافته مطرح كرده است و آن مفهوم  در حال  

سلطه  نظام  اراده  به  فرهيختگان  ناشناسي  موقعيت  منفي  انتقال  فرايند  نتيجه  عبارتي  به  ميشود.  ايجاد  فرهنگي  پتانسيل  كاركردي 
سودان آنها در داخل اين كشور و رسيدن به موقعيت گسل فرهنگي وقعيت توسعه نيافتگي و هماستعماري براي كنترل و باز توليد م

 است: 

است كه همانا جدايي نسل هاي جديد    "گسل (گسستگي و انقطاع) فرهنگي"اصطلاح ديگر ما در پيوند با پتانسيل فرهنگي،  " 
ا آن جمله  از  و  تاريخي  از تجربيات  نيافته  توسعه  اغلب كشورهاي  ثروتز بخشدر  و  ذخاير  اين  از  و ساختهايي  مستور  هاي  هاي 

گر فرهنگ ملي و بومي است. پتانسيل عظيم فرهنگ بومي كه در شرايط عادي خود به خود از نسلي به نسلي ديگر منتقل  تسهيل 
استمي شده  اختلال  دچار  ما  نظير  جوامعي  در  نيست  اينجا  در  سخنش  جاي  كه  موانعي  خاطر  به  متاسفانه  گسل  شود  و  انقطاع   .

به سبب كم الف:   ١٣٩٧(  "ها و الگوهايي (تسهيل گر) سنتي گرديده استگشت و فراموشي عناصر و مجموعهگشت و گمفرهنگي 
٩٨ .( 

 ها، سطوح و اجزاي مفهوم پتانسيل فرهنگيويژگي

آنكه و شايد   شمرد: يكي ازبر ميفرهادي در لا به لاي توضيحاتش درباره موضوع پتانسيل فرهنگي چند ويژگي خاص را براي آن  
). نكته اصلي در اين بحث آن است كه هرچه بيشتر از اين پتانسيل  ٩٩الف:    ١٣٩٧است (  "زايندگي و افزايندگي آن"مهم تر از همه  

توان يافت.  ي ميهاي فرهادامتداد مفهوم بركت افزايي و خير افزايي در نظام نظريه  شود. اين نكته را دراستفاده شود بر آن افزوده مي



 
 
 
 
 

 ٢٠٩  فرهاديمرتضي نظريه فرهنگي مفهوم پتانسيل فرهنگي در 
 

 

فرهنگي مي پتانسيل  از  بخشي  را  فني  دانش  وقتي  ديگر  در جاي  آموزه او  ذيل  مفهوم  اين  از  ديگري  بخش  به  ارجاع  با  هاي داند، 
كند كه امروزه كار مشاركتي (به مشابه بخشي از پتانسيل فرهنگي ) ذيل مفهوم  ارزشي و هنجارهاي كار مشاركتي به اين اشاره مي

سرمايه اجتماعي به قول كلاوس "شود؛ ذيل قانون بركت بخشي، خيرخيزي و گواليگري و خير نامحدود: اعي فهميده ميسرمايه اجتم
پذيرد اوفه نيز همچون دانش (اعم از دانش صريح و مهم تر از آن دانش ضمني فردي و جمعي) با به كار گرفتن بيشتر نقصان نمي

با استفاده بيشتر فرسايش  ٥٩الف:    ١٣٩٧(  "يابد بلكه بركت و گوالش مي انواع آن و سرمايه اجتماعي  دانش در همه  ). اگر نپذيريم 
 ). ٦١و  ٦٠الف: ١٣٩٧("ها دارد يابد و به عنوان بخشي از پتانسيل فرهنگي ... رو به زايندگي و افزايندگي و فشردگي تجربيات نسل نمي

انوا ع گوناگون انرژي زاينده است. به عبارت ديگر لزوما اين پتانسيل  ويژگي دوم اين مفهوم، قابليت تبديل پتانسيل فرهنگي به 
پتانسيل فرهنگي همچون آب ذخيره شده پشت  "تواند به اشكال مختلف تبديل شود:  فرهنگي يك فرم و يك حالت ندارد، بلكه مي

انواع ديگر انرژي و سرمايه تبديل شود و هم ميسد هم مي انتقال يابد  تواند تحت شرايطي به نقاطتواند به  الف:   ١٣٩٧(  "مختلف 
١٠٣ .( 

ويژگي سوم مفيد بودن پتانسيل فرهنگي سنتي در جهان كنوني و حتي لزوم كاربرد آن است. به عبارت ديگر، پتانسيل فرهنگي  
ها  انسانهاي سنتي نيست. پتانسيل فرهنگي نوعي موقعيت پايدار و حاصل تجارب بزرگ تاريخي  صرفا يك مفهوم متعلق به فرهنگ

در زمان طولاني است، ضمن اينكه براي فرهادي، مصاديق في نفسه مهم نيستند بلكه قواعد آنها اهميت دارند به همين سبب براي 
ها تاكيد دارد. پتانسيل فرهنگي، نه  كاربرد اين تجربه در جهان كنوني بيش از آنكه بر مصاديق تاكيد داشته باشد، بر قواعد همياري

ام براي  از بحرانتنها  براي خروج  بلكه عملا راه حلي جدي  مفيد  ما  دانشآوري مثلا فن "هاي كنوني است:  روز  و  هاي  هاي سنتي 
ها و هنر نوين  تواند به كمك فن و دانشتجربي و غيرمدرن بومي يا هنرهاي سنتي دقيقا همچون سرمايه و و نيروي ذخيره شده مي

نيز  ١٠٣الف:    ١٣٩٧("بيايند   همين  براي  مي).  او  زادگاه  بومي  دانش  از  ناشي  را  واكسيناسيون  كشف  كتاب  فرهادي  در  يا  داند، 
 هاي ايراني بسياري از اين موضوع را ارائه داده است.) نمونه ١٣٨٢( "كشتكاري و فرهنگ "

پتانسيل فرهنگي است. در بحث بودن  پتانسيل فرهنويژگي چهارم چند سطحي بودن و چند بعدي  از مفهوم  گي، هاي فرهادي 
هاي او از پتانسيل فرهنگي در سطح محلي،  لاي نوشتهشود، اما در واقع مي توان از لابهمعمولا از دو سطح قومي و بشري صحبت مي

توان در سطح بندي پتانسيل اي و جهاني صحبت كرد. حتي سطح خرد تر از ناحيه فرهنگي را هم مياي، قومي، كشوري، قارهمنطقه
هاي فرهنگي مد نظر قرار داد.  هاي جمعي را مي توان متناظر با امكانات وجود پتانسيل اد. اصولا سطوح هويتفرهنگي مد نظر قرار د

گيري فرهنگي است كه فرهادي توجه زيادي به آن نداشته و برد، اشاعه و واماما آنچه كه يك پتانسيل دا از سطح به سطح ديگر مي
 مختصرا آن را توضيح داده است. 

ها اي و مجزا ندارد. فرهنگ، تركيب پذيري و اشاعه پذيري پتانسيل فرهنگي است. پتانسيل فرهنگي منطق جزيرهويژگي پنجم
ها، جامعه جهاني انساني در يك سطح كلان پتانسيل فرهنگي را ايجاد كرده و تداوم و  اند و از خلال اين ارتباطدر ارتباط با هم زنده

فرهنگي در همه سطوح مذكور حاصل تاريخ و تجربيات و ابداعات انساني است. لذا پتانسيل    كند. پتانسيلبقاي خودش را تعين مي
اشاعه تر در يكديگر است و هميشه روابط متقابل و  هاي فرهنگي در سطوح پايين و نفوذ پتانسيل   فرهنگي جهاني، حاصل تركيب و 

پتانسيل هم بين  عميقي  نواافزايي  و  داشته  وجود  مختلف  فرهنگي  تلاقيهاي  نقطه  اين  در  فردي، جمعي)  (در سطح  بزرگ  هاي بغ 
تاريخ هنر و تاريخ علم   ،زند زيرا از نظر اواش از پيكاسو مثال مي فرهادي براي شرح اين ايده   .هاي فرهنگي مختلف قرار دارندپتانسيل 

ز سرزميني به سرزمين ديگر است. سرگذشت  اي به دوره ديگر از قومي به قوم ديگر و اداستان رسوخ و نفوذ پتانسيل فرهنگي از دوره
سرزمين و  اقوام  از  و  مختلف  دوران  از  جهاني  فرهنگي  پتانسيل  تاثيرات  دهنده  نشان  او  هنر  و  در پيكاسو  كه  است  متفاوت  هاي 
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آميزي رسيده انفجار  قدرت  و  تركيب  به  و  كرده  پيدا  تصادم  يكديگر  با  او  و ذهن خلاق  تجربيات شخصي  بدوخميرمايه  اين  اند.  ن 
 ). ١٠٣-٤الف: ١٣٩٧توانست پيكاسو باشد (شده جهاني، پيكاسو هرگز نميهاي انباشتهتجربيات متكاثف و خلاقيت

گرايي و عموميتي كه براي اين مفهوم قائل  ويژگي ششم، قابليت كژكاردي شدن پتانسيل فرهنگي است. فرهادي با وجود اين عام
پتانسيل فرهنگي به نكته ظ اشاره داشته كه قيد و بندهاي مصداق اين تعريف را منوط به  است، در تعريف  كند  مي  "شرايط"ريفي 

). او به خوبي واقف است كه اين مفهوم به طور هميشگي، مثبت و خلاق نيست. به همين دليل در شرح اين مفهوم،  ٩٧الف:    ١٣٩٧(
ا توجه به برنامه پژوهشي خودش كه شناخت عميق  كند؛ بالاخص ببه تفاوت موقعيت پتانسيل فرهنگي در جوامع مختلف اشاره مي

هاي پتانسيل فرهنگي در پانويس). اين تنوع و تفاوت موقعيت  ٩٧الف:  ١٣٩٧هاي فرهنگ سنتي و ملي ايران است (توان و ظرفيت
پتانسيل فرجوامع مختلف و حتي در شرايط مختلف يك جامعه خاص بسيار اهميت پيدا مي هنگي در  كند، در همين راستا وضعيت 

پژوهش است.  نوين و  جوامع سنتي و مدرن متمايز  پتانسيل فرهنگي در جهان  و توضيح سرگذشت و سرنوشت  هاي فرهادي شرح 
در جوامع يك  "نويسد:  بالاخص با پروژه استعمار در نظام جهاني جديد است. او درباره تمايز و تغييرات موقعيت پتانسيل فرهنگي مي

پتانسيل فرهدست ميتر سنتي،  را سيراب  تري جوامع  يكنواخت  به شكل  عالمگير  باران  به  نگي همچون  آن  نتايج  نتيجه  در  و  كرد 
از شد. در جوامع امروزي اين حالت بيشتر به شكل رگباري عمل ميشكل عام تري توزيع مي كند و در سطح جهاني جوامع بريده 

). در جاي ديگري در خصوص موقعيت  ٩٩الف:    ١٣٩٧(   "آن هستند  مندي ازفرهنگ ملي و بومي كمتر از جوامع صنعتي قادر به بهره
دهد تا نشان دهد كه اين مفهوم چگونه در جهان سنتي فراتر از يك قوم و پتانسيل فرهنگي در جوامع سنتي شرح مفصل تري مي

 تي داشته است: كرده و نقش كليدي در تداوم كليت چارچوب جامعه انساني در طي تاريخ در جهان سنجامعه خاص عمل مي

تر بوده  تر و هم همگانيدر جوامع هم تراز و يكپارچه سنتي و به ويژه در جوامع پيش از تاريخ جهان، پتانسيل فرهنگي هم قوي"
هاي فرهنگي و غالب تجربيات قومي و ها، و همه انواع مبادله قريب به اتفاق عناصر و مجموعه است. در چنين جوامعي همه سرمايه

هاي فرهنگي به كل فرهنگ قومي و بشري نزديك  اند. در اين جوامع پتانسيل متاثر از پتانسيل فرهنگي و مستحيل در آن بوده بشري  
ها و ستيزه و جنگ استثناء و همكاري و همراهي و همبستگي اجتماعي بيشتر و بيشتر ها و رقابتاست و به همين نسبت نيز تنشبوده 

هاي سخت افزاري با توش و توان بالاتر و تجربيات نرم افزاري وجود سطح پايين و نازل علم و فناوريتوانستند با  بوده و بهتر مي
 ). ١٠٠الف:  ١٣٩٧("آوردندبرخاسته از پتانسيل فرهنگي توانايي دست و پنجه نرم كردن با مشكلات سخت را به دست مي

توان آن را نوعي ساختار و الگوي روابط  به تعبيري مي  ويژگي هفتم، منطق ساختاري در تعريف مفهوم پتانسيل فرهنگي است،
رسد بيش از آنكه در تعريف هاي فرهادي درباره اين مفهوم به نظر ميميان عناصر مادي و ذهني فرهنگ دانست. در مجموعه نوشته 

هايي از جهان، نظام  مولفههاي خاص تاكيد شود بر الگوهاي خاصي تاكيد شده است. الگوهايي كه شامل  پتانسيل فرهنگي بر مولفه 
و اخلاقيات و  مختلف،  تعاريف  اشتراك  دليل  همين  به.  شوندمي  تبديل  فرهنگي  پتانسيل  عناصر  به  همه  هستند  ...  ارزشي، فناوري 

بتوان گفت   شايد.  است  كردهمي  پذير   امكان   انساني  جوامع  ميان   در  را   جهاني  مساعي  تشريك   يا  اشتراك  آن   كه  است  الگويي  منطق
اين بخش از تعريف فرهادي از اين مفهوم تا حدي مبهم است، اما شايد هم بتوان با استناد به درك كلي از محتواي بحث هاي او به  

 هاي مصداقي بر الگوهاي بنيادين در پتانسيل فرهنگي و عناصر آن بايد تاكيد كرد.  جاي تاكيد بر مولفه 

هاي ها و همياريها، مشاركتماعي، نظام ارزشي دانش و فناوري سنتي و اخلاقيات، منشپتانسيل فرهنگي مدلي از سازمان اجت
با منابعش شكل   پايدار  انساني در رابطه اي  انساني است كه از خلال تاريخ حيات بشري و در وجه مثبت و سازنده و خلاق جامعه 

كند، انسان شناسي اضطراري) در جامعه ايران صحبت ميهاي اضطراري (گرفته است.  به همين سبب در جايي كه از اهميت پژوهش
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). از اين رو اين  ١٣٩٨:٨٣هاي سنتي بخش بسيار مهمي از پتانسيل فرهنگي» ما هستند (فرهادي،  ها و فناوريتاكيد دارد كه «دانش
براي نحوه زيست از دل تاريخ زندگي يك قوم بوده و در عمل در روندي رو به جلو، مدلي  ن و توليد و تداوم خلاقانه مدل برخاسته 

ها، معاني رفتارها، مناسبات  ها، ايدهها در همه سطوح زندگي بشري، الگوهايي براي ارزش حيات بشري است. بطور همزمان، اين مدل
مي فناوري به همين سبب  دارند.  بر  در  را   ... و  اجتماعي  مها، سازماندهي  اين  تعريف  در  (يا ساختاري)  الگويي  رويكرد  را  توان  فهوم 

آنكه به عنصر خاصي تاكيد كند، بر شيوه  بود؛ رويكردي كه بيش از  انديشيدن، احساس شاهد  ارتباط ميان عناصر مختلف، از  اي از 
فناوريكردن و عمل كردن در روش  پايداري و هاي زندگي و كاربردهاي  با  نسبت  در  اگر  است كه  اين شيوه دروني  تاكيد كرد.  ها 

جام يك  جمعي  خرد  باشد، ميحاصل  كلان  و  خرد  پتانسيل عه  شاهد  ما  كه  باشد  جايي  بيانگر  پتانسيل  تواند  هستيم.  فرهنگي  هاي 
انديشيدن، عمل كردن و توليد و مصرف است كه حاصل تجربه يك قوم در طي تاريخ بوده و سبب   فرهنگي در واقع الگوهايي از 

 .  پايداري آن جامعه در نسبت با امكانات و شرايط خاص خودش است

ويژگي هشتم، نقش عاطفي پتانسيل فرهنگي براي دلپذير كردن الزمات زندگي پايدار است. يك وجه پتانسيل فرهنگي، نقش آن  
  بحثي   هاياريگري  شناسيگونه   در  فرهادي.  است  ياريگرانه  اجتماعي  امور  اجبار  كاهش-هاپذيري و دل انگيز كردن همكاريدر جامعه

پردازد كه اصولا امر  هاي بزرگان جامعه شناسي به اين مسئله ميانواع ياريگري. او با ارجاع به انديشه  رد  اختيار  و  جبر  باب  در  دارد
اجتماعي (پديده اجتماعي مورد نظر دوركيم) در درون خودش جبر دارد به همين خاطر معتقد است اين دو مقوله، خيلي مجزا و متضاد 

... اختيار حالتي و وجهي    ند بلكه دو رويه يك سكه واحد و همسايه ديوار به ديوارندجبر و اختيار دو سر يك طيف نيست"هم نيستند:  
). به همين خاطر او معتقد است همه انواع ياريگري حدودي  ٣٦٧- الف    ١٣٩٧("تواند زائيده اختيار باشد  بر آمده از اجبار و اجبارها مي

توان ياريگري ندانست. او به خوبي به وجود هاي اجباري را نميياريگيري  از اين دو مولفه را دارند. ياريگيري لزوما اختياري نيست و
كند. اما نكته آنست كه اجباري بودن به معناي حس اجبار توسط كنشگر نيست. زيرا به وجوه اجباري در همه انواع ياريگري اشاره مي

شود  ها بسپارم ممكن است فشاري كه بر من وارد مياگر من خود را بي هيچ مقاومتي بدست اين جريان  "نويسد:نقل از دوركيم مي
). او  ٣٦٦الف:    ١٣٩٧(به نقل از فرهادي    "گردداحساس نكنم؛ اما همين كه خواستم در برابر آنها ايستادگي كنم اين فشار پديدار مي

تر حس شود، توضيحي را  ها حس نشود يا كمكنند كه اجبار در ياريگريها كاري ميدر ادامه اين بحث كه چگونه فرهنگ و سنت
پتانسيل فرهنگي همزمان نيستند لذا دهد كه ميمي دانست و چون اين توضيح و ايده  پتانسيل فرهنگي  توان آن را شرح ذيل ايده 

 هاي آنها يكي است:  شرح آنها به هم مرتبط نشده است. اما در عمل مكانيسم 

انواع همكاري كاري كنيم كه احساس تح چگونه مي" در  برسد.  توان  به حداكثر  اختيار  و  به حداقل و حس آزادي  اجبار  و  ميل 
رسد كه تنها راه گريز از احساس اجبار كه مي تواند در كاهش دل انگيزي و كم و كيف همكاري اثر بخش باشد، چنين به نظر مي

پذيري  پذيري و فرهنگشناسان به آن جامعهشناسان و مردمترويج فرهنگ و تعاون و مشاركت است. يعني همان چيزي كه جامعه
يعني دروني كردن همكارينهاده نام تعاواند.  عنوان  ها و  به  براي آدميزاد  بلكه  بيايند  نظر  به  آور  اجبار  تنها ديگر  نه  به شكلي كه  ن 

هاي نو را با انواع  انتخابي انساني و شادي بخش درآيد. كاري كه جامعه سنتي ما به خوبي با تعليمات عملي و نظري خود افراد و نسل
 ).  ٣٦٩لف: ا  ١٣٩٧همين كار بود ( "ساختهاي لازم اجتماعي خوگر ميمشاركت

مطرح مي را  نقد  اين  ادامه  در  جامعهاو  نهادهاي  كه  ندارند.  كند  قابليتي  چنين  رسمي،  آموزش  بالاخص  مدرن،  و  جديد  پذيري 
دهد، دقيقا بخشي از كاركرد ضمني پتانسيل فرهنگي در جامعه پذيري افراد، براي تداوم و عمل كردن به توضيحي كه فرهادي مي

هايي هاي ديگري را هم براي اين مفهوم برشمرد اما حسب بررسيموثر ياريگري است. البته ميتوان  ويژگيهاي پيشين و همان سنت
 كه من داشتم، اين هشت ويژگي بيش از همه مهم بودند و البته آنها را بايد در لابلاي نوشتارهاي استاد فرهادي استخراج كرد. 
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 پتانسيل فرهنگي و مفاهيم مشابه در علوم اجتماعي

آنچه كه فرهادي در طرح مفهوم پتانسيل فرهنگي مطرح كرده تا حدي شبيه برخي از مفاهيمي است كه در سنت هاي علوم اجتماعي  
مي مقايسه  اين  باشيم  داشته  اين مفهوم  از  بهتري  بتوانيم درك  آنكه  براي  است.  رشته مطرح شده  اين  بزرگ  محققان  تواند  توسط 

بب در اين بخش به مقايسه مفهوم پتانسيل فرهنگي با مفهوم سرمايه اجتماعي، هسته فرهنگي، كمك بسياري به ما كند. به همين س
 شناختي و دوگانه فرهنگ واقعيت و فرهنگ ارزش خواهيم پرداخت. الگوهاي فرهنگي، عقلانيت بوم

دي درباره ياريگري، به شدت  پتانسيل فرهنگي و سرمايه اجتماعي: يكي از مفاهيمي كه با توجه به ايده محوري نظام نظري فرها
به مفهوم پتانسيل فرهنگي نزديك مي شود، مفهوم سرمايه اجتماعي است. فرهادي برآنست كه بخش مهمي از پتانسيل فرهنگي كه  

بومي در زمينهخود را در مديريت مشاركتي و شبكه   در  هم  بخشي  و  دهدمي   نشان  اجتماعي-هاي اقتصاديهاي همكاري محلي و 
  شرح   در  فرهادي  سبب  همين  به.  مسلكي  هايفرقه  و  ولايتي  هم   هايانجمن  و  ايران  سنتي  هايبازار  و  سنتي  صنفي  هايسازمان

هايي از تز خودش در باب همياري و ياريگري  يا بخش  يافته  شهرت  اخير  هايسال  در  كه  اجتماعي  سرمايه  نظريه  شباهت  به  اش ايده
فرهنگ در  تعاون  ميو  اشاره  سنتي  تاكيد ميهاي  او  فرهنگي  كند.  پتانسيل  تجلي  دوم  بخش  كه  عنوان  "كند  به  اخير  دهه  دو  در 

اجتماعي بر دو ويژگي دهد كه تاكيد جيمز كلمن در تعريف سرمايه  . در ادامه توضيح مي"شودمصاديق سرمايه اجتماعي نامبرده مي
شديد" اعتماد  و  پديده  "وفاداري  در  واره  دقيقا  مانند  زيرا  اي  به  "هست  اعضا  وفاداري  و  متقابل  اعتماد  بدون  واره  تعاوني  سازمان 

روز هم نمي بياورديكديگر...يك  دوام  ايده١٠٧الف:    ١٣٩٧(  "توانست  در  فرهادي در عمل  و ساير  ).  از كارهاي كلمن  متاثر  هايش 
در نظامظريهن يافتن همياري در جهان كنوني و  دادن اهميت  براي نشان  او صرفا  بلكه  است،  نبوده  اجتماعي  هاي   پردازان سرمايه 

هاي پول و واره نيروي كار و  نظري امروزي به اين مسئله اشاره دارد. زيرا او معتقد است شكل هاي جديد واره در ايران مانند واره
تر و پيچيده هاي شير كه در چهواره آنها صحبت كرده، اشكال كامل  از  اخير  اجتماعي را ذيل مفهوم  ار دهه  مفهوم سرمايه  از  تري 

هايش پتانسيل فرهنگي در خود دارد. او با بحث مفصلي از شباهت اجزاي نظريه سرمايه اجتماعي جيمز كلمن با بخش هايي از ايده
ياريگري و سازماندرباره همياري اگر سرمايه اجتماعي را  "نويسد كه  كند مياجتماعي تعاون در ايران مطرح مي هاي  هاي سنتي و 

منابع و تجهيزات غير خصوصي و غير فردي به شمار آوريم، آنگاه آموخته هاي اجتماعي و فرهنگي پيش برنده و تسريع كننده توليد و 
 كشد: ). به همين دليل فرهادي اين نمودار را مي١٠٩: الف  ١٣٩٧( "توان به اصطلاح ما بخشي از پتانسيل فرهنگي ناميدتوسعه را مي
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دهد و شباهت هاي نظريه او كه سرمايه اجتماعي را بانك    هاي خودش با ايده هاي پاتنام انجام مي اي بين ايدهفرهادي مقايسه
سرمايه اجتماعي چيزي است كه آلبرت هيرشمن فيلسوف "  كند:  داند با مفهوم شبكه هاي مشاركت مدني را مطرح مي  عواطف مي

سرمايه اجتماعي]، افزايش مي  با استفاده از [  بدين معنا كه برخلاف سرمايه فيزيكي،  خواند؛  مي  "منبع خلاق "علوم اجتماعي آن را  
). البته پتانسيل فرهنگي مورد ١١٦ف:  ال  ١٣٩٧(   "ايميابد نه نقصان و ما در اين كتاب آنرا يكي از منابع خير و مصاديق بركت دانسته

ها  ها و فناورياي است كه فراتر از شاخصه هاي سرمايه اجتماعي در مناسبات اجتماعي است و گاه شامل مهارتنظر فرهادي مقوله
 هم مي شود.

از ساحت  يكي  آنكه  به  توجه  با  فرهنگي:  و هسته  فرهنگي  پتانسيل  پتانسيل  مفهوم  اصلي طرح  و  هاي  انسان  رابطه  فرهنگي، 
محيط است، اين مفهوم به آنچه كه ژولين استيوارد ذيل مفهوم هسته فرهنگي مطرح كرده نزديك است. استيوارد در مطالعات انسان  
شناختي خودش بر موضوعي تمركز داشت كه بيروني و قابل مشاهده بود: يعني بر منابع طبيعي؛ بويژه آنهايي كه براي معيشت (نظير  

(بشكا رفتار  و  غذا)  يافتن  براي  ابزارهايي  (مخصوصا  فناوري  آب)،  و  خوراكي  گياهان  مهم  ه  ر،  معيشت)  به  مربوط  رفتارهاي  ويژه 
انرا هسته هستند. اين عناصر كليدي شامل چيزي مي اين مفهوم كليدي را منظومههاي فرهنگي ميشد كه  اي از نزديكترين  ناميد. 

). آنجا كه فرهادي از  ٣٨:  ١٣٩٣كند (گوردون و لاينز و لاينز،    هاي اقتصادي تعريف ميو تنظيم  هاي معيشتيصور، نسبت به فعاليت
هاي سنتي به  عنوان عناصري كه براي تامين معيشت پايدار از طريق فناوري هاي متناسب با آن و همچنين هاي و فناوريدانش

كند (بالاخص در كتاب كشتكاري و فرهنگ و  مصاديق آن صحبت ميرفتارهاي همساز با آن به مثابه بخشي از پتانسيل فرهنگي يا  
هاي فرهنگ بسيار كند كه به مفهوم هسته هاي سنتي)، عملا اين عناصر را در قالبي مطرح ميمقاله مردم نگاري دانش ها و فناوري

ايده فرهادي عملا  دارد.  پتانسيل اهميت  اين  آنست كه  عرصه  اين  در  (يا هماناش  فرهنگي  زمينه هسته  هاي  هاي فرهنگ سنتي) 
اند. هرچند فرهادي از پارادايم محيط گرايانه استيوارد فاصله دارد، اما با او در اين ايده هم  اصلي بقا و تداوم و حتي شكوفايي آن بوده 

برمي را  بيشتري  خلاقيت  بياباني،  نيمه  سخت  مناطق  كه  است  تمدنزديك  توسعه  و  استقرار  و  تولد  گويي  بزرگ نانگيزاند،  هاي 
هاي فرهنگي شكل گرفته در دل اجتماعات آنها  هاي فرهنگي برآمده در بستر آنها و پتانسيل اي عميق با اين مناطق و هستهرابطه
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كند  ها و مقولات كليدي آنها ذيل ايده پتانسيل فرهنگي مطرح مي دارد. از اين منظر آنچه فرهادي براي توضيح و تبيين اين فرهنگ
 هاي فرهنگي استيوارد نزديك است.ان هسته بسيار به هم

پايه و  انسانشناسي آمريكايي براي توضيح الگوهاي  ارزش: آلفرد كروبر در سنت  پتانسيل فرهنگي و فرهنگ واقعيت و فرهنگ 
الگوهاي ثانويه ساختار اجتماعي، يك دوگانگي را براي تفكيك مقولات مهم مطرح ميكند. از نظر او اقتصاد و فناوري  و معيشت و  

پايه بوده و زيبايي شناسي و اسطوره و فلسفه الگوهاي ثانويه هستند. ساختارهاي ثانويه بيشتر از ساختارهاي پايه محلي و زمينه مند و  
اي علي، خاص گرايانه هستند. بر اين مبنا كروبر بين فرهنگ واقعيت و فرهنگ ارزش تفكيك قائل شد تا اين دو سطح را نه در رابطه

هايي از جامعه اشاره دارد كه بندي كند. فرهنگ واقعيت به خصيصهماركسيسم كلاسيك بلكه در يك سطوح دوگانه متمايز طبقهمانند 
بر ويژگي بوممبتني  اقتصادي و  به جنبهشناختيهاي  نيز  ارزش  و فرهنگ  از فرهنگ مياند  و در هايي  پردازد كه خاص يك جامعه 

معه هستند. از اين رو فرهنگ واقعيت، علي است و فرهنگ ارزش عمدتا، غير علي است (گوردون درجه اول، بنياد متافيزيكي يك جا
لاينز   نمونه٢٣١-٢٣٠:  ١٣٩٤و لاينز و  تشريح  براي  فرهادي  يا  ). وقتي  گياه جي قال اسمك  داستان  به  فرهنگي  پتانسيل  از  هايي 

كند به اين دوگانه  ها داشته اشاره ميجامعه ايراني در قحطيهمان گياه خاص مناطق زيادي از ايران كه نقشي حياتي براي نجات  
هاي علي و واقعيت محيطي چگونه دانش و فناوري لازم براي برداشت و مصرف اين  دهد كه زيرساختكند. او نشان مياشاره مي

در قالب باورهاي عاميانه همراه  گياه و نجات جان انسان را ايجاد كرده اما نكته مهم آنست كه اين فرهنگ واقعيت با فرهنگ ارزش  
با اين گياه در اين مناطق نه تنها صرفا عناصري خرافي، بلكه ضامن بقاي اين گياه به واسطه ايجاد تابوهاي فرهنگي حول آن شده  

آنچه  است و گويي تدبيري نمادين در ميان مردم براي محافظت از اين گياه در برابر رفتارهاي مخرب انساني است. به همين سبب  
 ها و هنجارهاي همراه و محافظ ان)هاي سنتي از محيط و نظام ارزش ها و فناوريكه فرهادي در دوساحت پتانسيل فرهنگي (دانش

 به مكانيسم توضيحي و تبييني كروبر در فرهنگ واقعيت و فرهنگ ارزش شباهت دارد.  كند عميقاًمطرح مي

فرها فرهنگي  پتانسيل  و  گيرتز  فرهنگي  ميالگوهاي  فرهنگي هم  الگوهاي  مقوله  به  نماد  مفهوم  از  بحث  گيرتز در  پردازد. دي: 
مفهوم نماد يكي از مفاهيم اصلي در نظريه تفسيرگرايي گيرتز و درك او از فرهنگ است. نمادها محمل الگوهايي معنايي تاريخي يك 

نمادها عهده اين  و زمينه فرهنگ هستند.  بستر  ايجاد  انتدار  براي  مناسب  دانش بشري و در كل فرهنگ هاي  و توسعه  قال و تداوم 
انتزاع و برداشتي از تجارب زندگي و به عبارت   بياني عيني و منظم از عقايد و باورها هستند و  بشري هستند. از نظر گيرتز، نمادها 

ايده  عيني  تجسم  داوريديگر  تركيبها،  يا  نظام  در  نمادها،  هستند.  ما  عقايد  و  آرزوها  و  كامها  همبسته هاي  بل  كه  صورت  ه  اي 
درآمده فرهنگي  جلوه الگوهاي  مياند،  رويهگر  يا  الگوها  اعضاي  شوند.  از  يك  هيچ  كه  اطلاعات هستند  بيروني  منابع  فرهنگي  هاي 

ك جامعه به تنهايي در شكل دادن آنها نقش نداشته، بلكه همواره نوعي وفاق و پذيرش جمعي در وراي آنها نهفته بوده است. نمادها ي
هاي ها و الگوهاي فرهنگي برآمده از تركيباند. روش اند و به عبارتي يك ميراث تاريخيسير تاريخي را در جامعه پشت سر گذاشته

نظام ديگر  عبارت  به  و  نمادها  مدل ميمنظم  نوع  دو  از  متشكل  كه  هستند  نمادين  مدلهاي  واقعيتباشند.  بيان  براي  گاه  هاي ها 
بخشند و گاهي رابطه، معكوس سازند و به آنها شكل و معنا ميهاي اجتماعي را متناسب با خود ميد و واقعيتاناجتماعي شكل گرفته

ها خود را متناسب با    دهند و به عبارت ديگر مدلها آنها را ساخته و شكل ميها برآمده از واقعيت هستند و واقعيتاست، يعني مدل
  «مدل براي» شود.  » گفته مي ٢شود و در حالت دوم به آن «مدل از » گفته مي ١«مدل براي   سازند. در حالت اول به آنها ميواقعيت
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كند، و براي هر  هاي اجتماعي است. گيرتز هر چند دو نوع مدل را مطرح ميمتاثر از واقعيت  «مدل از»  هاي اجتماعي وبيانگر واقعيت 
كند، در عين حال معتقد است كه اين دو رابطه رفت و برگشتي و تاثير و تاثر متقابل با يكديگر دارند و يك ويژگي و تعريفي ارائه مي

مي ايجاد  يكديگر  براي  را  متقابلي  درتغييرات  رويه  نمايند.  و  الگوها  كه  همچنان  گيرتز  صورت بيان  به  و  متشكل  فرهنگي  هاي 
مينظام براي  و  از  مدل  نوع  دو  از  مركب  رويهمند،  منسجم،  در يك مجموعه  با هم  متناسب  نمادهاي  تعامل  و  تركيب  هاي باشند، 

مي را  محمدي،  فرهنگي  و  بختياري  (ر.ك.  گييرتز١٣٨٢سازد  مفهوم١٩٧٣،  ١؛  به  توجه  با  عنوان    ).  به  فرهادي  آنچه  براي،  مدلي 
پتانسيل فرهنگي مطرح كرده از يكسو نقش الگويي از واقعيت زيسته ايراني (مشابه همان فرهنگ واقعيت كروبر) دارد اما اين تجربه و  

الگويي و مدلي براي  ها با هم و با محيط به كار گرفته شده و نقشالگوهاي برگرفته از آن، در مرحله بعد براي ساماندهي رابطه انسان
را بازي مي را به مفهوم الگوي  تدبير زندگي  پتانسيل فرهنگي، در معناي مورد نظر فرهادي بيشترين نزديكي  كنند. به همين سبب 

فرهنگي براي شكل دادن به واقعيت و برساخت جريان زندگي دارد، زيرا ميراثي تاريخي و محصولي جمعي است كه در جامعه وجود 
 دارد.

كند. در مجموع كه هرچند ريشه در گذشته دارد، اما در واقع رو به جلوست و سمت و سوي مثبتي در زندگي مردم ايجاد مي  نست
نظام ساير  در  مشابهي  مفاهيم  كه  است  فرهادي  توسط  ابداعي  مفهومي  فرهنگي،  مهمترين  پتانسيل  البته  دارد.  وجود  نظري  هاي 

مقايسه  اين  اين مفهوم  با  هاي مختصر  خصيصه  رابطه عميقي  در ميان محققاني كه  بدهم اصولا  نشان  انجام شده كه  اين هدف  با 
دارند، صورت آن  و فهم  ميدان شكل  بندي  ميدان  در  مشاهده شده  فرهنگي  الگوهاي  توضيح  براي  نظري  مفاهيم  از  مختلفي  هاي 

هاي مواجهه در روانشناسي اجتماعي و عقلانيت  ستراتژيتوان ادامه داد و با مفاهيم ديگري مانند اگرفته اند، البته اين مقايسه را مي
  گونه   به  فرهنگ  از  فرهادي  عميق  درك  كه  هستند   آن  بيانگر  هامقايسه  اين .  كرد  مقايسه  نيز   ...  شناختي در نظريه روي راپاپورت وبوم
خلق و ابداع مفاهيم جديد هم برسد. از اين رو او مسيري را تجربه كرده كه محققان بزرگ   به  رايج  مفاهيم  از  فراتر  بتواند  كه  بوده  اي

اند. البته توضيح دقيق تر آرا و ايده هاي فرهادي مستلزم توضيح نظام نظري او حول مفهوم ياريگري و انسانشناسي آن را طي كرده
 پايداري است كه مجال ديگري را مي طلبد. 

  عميق با ميدان و امكان ابداع مفاهيم نظري  رابطه  نتيجه گيري:
ايران بپردازم. در عمده نقدهاي رايج ضعف نظري و مفهومي و   در اين مقاله سعي كردم به مساله مفهوم سازي در علوم اجتماعي 

ري و فلسفي  رسد اين نقدها عموما بر حسب تأملات نظ  روشي علوم اجتماعي ايران مدخل اصلي نقدهاي موجود است. اما به نظر مي
شكل گرفته و مفروض بنيادي آنها فقدان قابليت مفهوم پردازي در ايران است و لذا معتقدان به اين نقدها نه براي آزمون آنها بلكه  

آنها (يعني چرايي ضعف نظري و مفهومي و روشي علوم اجتماعي ايران) تلاش كرده اند. اما رويه من در اين براي توضيح و تبيين 
انسانمقاله، نگا با سابقه  آثار   هي ديگر به اين مساله از خلال متون محققان  به  شناسي و جامعه شناسي ايران بود كه براي اينكار 

مرتضي فرهادي تاكيد شد. البته فرهادي يكي از اين طيف محققاني است كه مدعي علوم اجتماعي بوم زاد و برخاسته از دل ميدان 
ني هستند. براي اين كار بر مفهوم پتانسيل فرهنگي در نظام نظري فرهادي اشاره شد. او از اين  ها و اجتماعات ايراتحقيق در فرهنگ

شان در سازماندهي  هاي جمعي يك جامعه براي حل مشكلات و رفع نيازهايمفهوم براي توضيح و تبيين دستاوردها و حاصل تجربه
سو بيانگر الگوهاي ذهني برآمده از اين تجربه هستند و از سوي   يكاجتماعي و مواجهه با طبيعت استفاده كرده است. اين مفهوم از  

اند. با توجه به پروبلماتيك پايداري  ها و فنون لازم براي حل مشكل و قواعد بنيادي حل مساله را در خودشان ذخيره كرده ديگر مهارت 
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هاي فرهنگي در ايران و به تبع آن براي فهم سنتو ياريگري در آرا و آثار فرهادي اين مفهوم بخشي از منظومه نظري و مفهومي او  
كند، بلكه بيشتر آن را به نوعي مهارت و اي علي و اجباري استفاده نميدر ساير مناطق جهان است. هرچند او از اين مفهوم به شيوه

آدم اجبار علي  از طريق  نه  كه  ميكند  تعبير  آن  با  ارزشي همبسته  نظام  و  بومي  انجام كنشدانش  به  از طريق ها  بلكه  هاي خاص، 
كنش كنشهدايت  و  الگوها  به  معنابخشي  و  مي ها  اثر  مردم  زندگي  بر  خاصي  را  هاي  مفهوم  اين  فرهنگي  يا  اجباري  وجه  گذارد. 

توان با ارجاع به تفكيكي كه وبر بين تفاسيري كه به لحاظ علي معتبرند يا به لحاظ معنايي كارآمد هستند بهتر فهميد. اين تفكيك  مي
كشاند. گيرتز تفكيكي را ميان دو مفهوم كليدي نظام بعدها در كار گيرتز بيشتر توسعه يافته و او را به تعريف شناختي از فرهنگ مي

  ١كاركردي- علي  )از طريق(  جامعه يا ساختار اجتماعي يا به عبارت بهتر نظام اجتماعي كه  )١كند:  اجتماعي و نظام فرهنگي بيان مي
 تكميل و منسجم شده است  ٢معنايي -منطقي )از طريق(  كه فرهنگ يا قلمرو نمادينكند، در صورتيتكميل و منسجم شده و عمل مي

اريكسن و نيلسن ١٩٧٣(گييرتز،   از اين مفهوم مي) ١٠٢:  ٢٠٠١،  ٣؛  به همين سبب در تكميل فهم فرهادي  پتانسيل .  توان گفت كه 
اي كه فرهادي بر نقش كند. نكتههاي انساني عمل ميهاي معنايي است كه در فرهنگ يق دلالتفرهنگي در ساحت فرهنگي و از طر

هاي مربوطه گفته دقيقا بيانگر وجه فرهنگي و معنايي اين پديده در فرهنگ انساني است. اما اين اين پتانسيل بر خوشايند سازي كنش
اي خلاقانه و بازانديشانه هم در آن  ياي تقليدي آن نيست. بلكه مواجههبازگشت به ميراث تاريخي به معناي ميلي رمانتيك براي اح

 دهد. ميراث و هم در وضعيت فعلي را نويد مي

پتانسيل فرهنگي  نظام مفهومي فرهادي و بالاخص مفهوم  ابعاد معرفت شناختي و اخلاقي  پايان نتيجه گيري لازم است به  در 
ها و در الگوهاي ها و فناوريدي بر آن تاكيد دارد فهم ميراث خلاقانه گذشتگان در دانشتر داشته باشيم. آنچه كه فرهاتوجهي دقيق

ها بشود. اين مساله را فرهادي در نگاهي انتقادي به رفتار و انديشه و احساس است به گونه اي كه منجر به بهينه شدن زندگي انسان
ترين نيست و چه بسا در  هنگ و فناوري مدرن لزوما بهترين و كاملاش آنست كه فركند. نگاهي كه ايده محوريمدرنيته مطرح مي

نزديك ميساحت نقد علم مدرن  در  ديدگاه گيرتز  به  اينجا فرهادي تا حدي  در  باشد.  داشته  بر  هاي بسياري هم نقص  شود. گيرتز 
هاي بنيادي حيات را در  امكان  ها وآنست كه علم مدرن امري خاص محلي و متاخر است و در عين حال علم پيشامدرن هم قابليت

ايده  احياي  با  از طريق علم مدرن و  را  راه نجات  امروز  دنياي  در  او  به همين سبب  دارد.  اوليه در شكل خودش  علم  الگوهاي  ها و 
 كند. گيرتز در اين باره مي نويسد:جديدش دنبال مي

ط باز گرديم. البته اين به معناي آن نيست كه بايد به اكنون وظيفه اصلاح اجتماعي اينست كه تلاش كنيم به اين وضعيت حد وس 
اي دوره نوسنگي بازگرديم، بلكه سعي كنيم دستاوردهاي انساني و متانت جامعه شناختي آن دوره را به ياد آوريم تا براي خود آينده 

ق بيشتري يابند. از جهت علمي، هاي مبتني بر تعادل ميان نفع شخصي و رعايت حال ديگران، تحقعقلاني بسازيم كه در آن آرمان 
را به رسميت مي ابتدايي حقانيت قايل مي شود و جايگاه برحق آن  انديشه  شناسد) عامل انسان شناسي غني شده (كه براي اصول 

 ) ٤٥٥-٤٥٦ :١٣٩٩اي است (گيرتز شايسته چنين اصلاح اجتماعي

دهد كه براي اصلاح اجتماعي  هاي سنتي) الگويي را ارائه ميها و فناوريدر اين فضاست كه علم امور متجسم (يعني همان دانش
انسان  نياز  انسانمورد  و  است  امروز  كه  شناسي  آنچه  منظر  اين  از  است.  اصلاحي  و  انتقادي  حركت  اين  مبناي  مهمترين  شناسي 

مي فهم  براي  خودش  تلاش  در  فرهنگفرهادي  مي راث  دنبال  پيشامدرن  براي هاي  بلكه  آنها  به  مكانيكي  بازگشت  براي  نه  كند، 
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Causal-functionally 
2 Logica- meaningfully 
3 Eriksen & Nielsen 



 
 
 
 
 

 ٢١٧  فرهاديمرتضي نظريه فرهنگي مفهوم پتانسيل فرهنگي در 
 

 

آموزه  از  به مكانيسم استفاده  دادن  پايان  و  آنها جهت اصلاح جهان كنوني  ناپايداري است،هاي اصلي  نابرابري و  از    هاي  اين كار  و 
مفهوم پتانسيل فرهنگي، بيانگر اين تلاش    كان پذير شده است؛طريق رجوع مستمر آگاهانه به ميدان تحقيق در جامعه مورد نظر ام 
داند،    نگاران ميهاي سنتي ايران آن را نان شب مردمها و فناوريفرهادي است. به همين سبب فرهادي در مقاله مردم نگاري دانش

سنتي جهت اصلاح علم ناپايدار ساز  اي بلكه در غايت براي درس گرفتن از علم متجسداين اولويت اضطراري نه براي رويكردي موزه
در  آن  خلاقه  حيات  در  بشري  فرهنگ  ميراث  در  ريشه  فرهنگي  پتانسيل  مفهوم  سبب  همين  به  است.  امروزي  ناپايدار  فرهنگ  و 

آينده به سوي  رو  آن،  اصلي  رويكرد  اما  دارد  مكاني خاص  و  زماني  جامعه بسترهاي  ترين هدف  اصلي  پايداري  آن  در  كه  دارد  اي 
 ني است: انسا

 گذشته   از  ،"استشده  هم  ينده آ"  كنم كه اگر به خاطر عشق به همان “دقيقه فاضله”(نا چه آباد) در برابر ناكجا آبادسفارش مي
 شدن  نزديك   براي  باشد  گذشته  از  فارغ  تواند  نمي  آينده  عاشق  ကبود  فارغ  عاشق  توان  نمي  كه  چرا  برنتابند  روي  آن   از  و  نهراسند

 به  گذشته  از  ကو مستمر  وار  پاندول  كه  ندارند  ايچاره  ကهافرهنگ  و  هاملت  از  نمايندگي  به  ساز  فرهنگ  نخبگان  هကآيند  مرز  به  خردمندانه
 ) ٨٠: الف  ١٣٩٧( باشند” داشته خلاقه آمد و رفت گذشته به حال از و حال
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مرتضي  مردم ،  ب) -   ١٣٩٤(   .فرهادي،  فرادادي  فرهنگ  از  ريزمردمنگاري  (هشت  خوان  هزار  از هفت  منظر  به هشت  در  نامه: هشت  كمره 
 .طباطبايي  علامه   دانشگاه :  تهران   ؛خمين   شهرستان  –كمره  



 
 
 
 
 

 ٢١٩  فرهاديمرتضي نظريه فرهنگي مفهوم پتانسيل فرهنگي در 
 

 

 انتشارات حبله رود؛ اراك: انسانشناسي ياريگري   ،الف)   -  ١٣٩٧(   .فرهادي، مرتضي 

 ؛ تهران: دانشگاه علامه طباطباييصنعت بر فراز سنت يا در برابر آن: انسانشناسي توسعه نيافتگي   ، ب)  -   ١٣٩٧(   .فرهادي، مرتضي 

 ؛ تهران: موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.مكتب نوسازي و دشواري هاي بومي سازي در ايران  ،ج)   -  ١٣٩٧(   .فرهادي، مرتضي 

 ؛ تهران: حبله رودبه راه باديه رفتن؛ نقد علوم اجتماعي و بن لادهاي آن در ايران  ، )١٣٩٨(با همكاري مرتضي سالمي) (   .فرهادي، مرتضي 
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 . ٦٠- ٦١شماره  ، ماهنامه سوره است؛    "مردمشناسي آينده "كار دكتر فرهادي  ،  )١٣٩١(   .فياض، ابراهيم 
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١٣١-١١٣  
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